
Abstract:
Judicial dialogue is conducted as the articulation of legal disputes in 
Iranian criminal proceedings in the official language (Persian). To up-
hold the judicial principle of audi alteram partem (hear the other side), 
when the accused speaks another language and does not understand 
the language of the proceedings, or has hearing or speech impairments, 
the dialogue must be reconstructed/recreated with the assistance of an 
interpreter. The primary question is how and through what mechanisms 
the right to translation are ensured and protected in Iran's criminal 
justice system. To what extent has judicial practice supported this pro-
cedural right? Ultimately, what are the practical obstacles and chal-
lenges of this right? A set of legal regulations and judicial practices has 
restricted the right to translation to oral communications for linguistic 
minorities with disabilities in criminal proceedings, neglecting written 
communications. This approach not only violates adversarial princi-
ple (the principle of equality of arms; contradiction principle) but by 
creating an informational gap, it marginalizes the defendant’s right to 
an effective defense. Relying on the Islamic jurisprudential principle of 
elimination of hardship and harm and the rational maxim of the legal 
interpretation in favor of the accused, the author argues that the trans-
lation of such documents—when directly related to the charges—must 
be guaranteed as a matter of legal necessity, this is not a mere privilege, 
but an obligation of the judiciary and a decisive factor in ensuring the 
defendant’s right to a truly fair trial. The presence of an interpreter safe-
guards the rights of the accused and ensures this effective participation 
in the trial, as well as the proper administration of justice. However, due 
to practical, procedural, legal, and judicial challenges, mere recogni-
tion of this necessity does not always result the linguistic justice.
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کیفــری  دادرســی های  در  مناقشــۀ قضایــی  بیــان  به عنــوان  گفت وشــنود قضایــی 
بــه زبــان رســمی )فارســی( ســازماندهی می شــود. به منظــور رعایــت اصــل  ایــران 
کــه متهــم بــه زبــان دیگــری  قضایــی اســتماع )audi alteram partem(، زمانــی 
ــا دارای اختــلالات شــنوایی  ــد ی ــان دادرســی را درک نمی کن ــد و زب صحبــت می کن
کمــک مترجــم بازســازی شــود.  ــا  گفت وشــنود ب کــه  ــاری اســت، لازم اســت  گفت ــا  ی
کیفــری ایــران بــه چــه صورت  کــه حــق بــر ترجمــه در نظــام  پرســش اصلــی ایــن اســت 
ــا چــه  و از طریــق چــه ســازوکارهایی تضمیــن و حمایــت می شــود؟ رویــۀ قضایــی ت
حــدی از ایــن حــق شــکلی حمایــت نمــوده اســت؟ در نهایــت، موانــع و چالش های 
کدام انــد؟ مجموعــه ای از مقــررات حقوقــی و رویــۀ قضایــی،  ایــن حــق در عمــل 
ــی در دادرســی های  ــوان زبان ــه ارتباطــات شــفاهی اقلیت هــای نات حــق ترجمــه را ب
یــده اســت. ایــن نــگاه  کیفــری محــدود ســاخته و از ارتباطــات مکتــوب غفلــت ورز
نه تنهــا اصــل تناظــر را نقــض می کنــد، بلکــه بــا ایجــاد شــکاف اطلاعاتــی، حــق 
دفــاع مؤثــر متهــم را بــه حاشــیه می بــرد. نگارنــده بــا اتــکا بــه قاعــدۀ فقهــی نفــی عســر 
کــه ترجمۀ  و حــرج و اصــل عقلانــیِ تفســیر حقوقــی بــه نفــع متهــم، بــر ایــن باور اســت 
کــه مســتقیما بــه اتهــام مرتبط انــد، نــه یــک امتیــاز بلکــه  چنیــن اســنادی در مــواردی 
تکلیــف دســتگاه قضایــی و عاملــی تعیین کننــده بــرای برخــورداری متهــم از یــک 
کمــۀ واقعــا منصفانــه اســت. حضــور مترجــم، حافــظِ حقــوق شــخص متهــم  محا
ــا  ــا ب ــت، ام ــت اس ــرای عدال ــن اج ــه و حس کم ــر وی در محا ــارکت مؤث ــن مش و ضام
وجــود چالش هــای عملــی - اجرایــی و قانونــی - قضایــی، صــرف ایــن شناســایی 

همیشــه منجــر بــه عدالــت زبانــی نمی شــود. 

 ۱ حیدر پیری 

کاوی چالش ها از تقنین  اســتناد: پیــری، حیــدر. )1403(. حــق بــر ترجمــه در حقوق کیفری ایــران؛ وا
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

مقدمه

کشــور، جنایات در انواع و اقســام مختلف ممکن اســت افزایش  به دلیل افزایش تحرک و مســافرت افراد به 
کشــور اســت. در ایــن میــان، افــراد بیشــتری بــا رســیدگی  کنــش ســریع نهــاد قضایــی  کــه مســتلزم وا کنــد  پیــدا 
کــه قــادر بــه صحبــت یــا درک زبــان مــورد اســتفادۀ دادگاه هــا یعنــی  کمــی روبــه رو می شــوند  کیفــری در محا
فارســی نیســتند. در نتیجــه، جایــگاه و موقعیــت آن هــا تضعیــف می شــود. عدالــت طبیعــی ایجــاب می کنــد 
گاه شــود. این امر تنها از طریق درک زبان دادگاه یا اســتفاده از خدمات  متهم از محتوا و ماهیت اتهامات آ
کــه پرونــده ای به زبان فارســی علیــه وی مطــرح شــده را درک نمی کند، فرصتی  ترجمــه ممکــن اســت. متهمــی 
گر متهم زبــان و اصطلاحات  کیفری اســت ا بــرای دفــاع مناســب نــدارد. ازایــن رو، ایــن اصل بنیادین عدالت 
مــورد اســتفاده در دادرســی مربــوط بــه جــرم را درک نکنــد، حــق دارد بــدون پرداخت هزینه، از کمک مترجم 

بهره منــد شــود. ایــن حــق بــه انــدازۀ الــزام بــه اطــلاع از اتهامــات بســیار حیاتــی و مهــم تلقــی می شــود.
بــر اســاس اصــل 15 قانــون اساســی، زبــان رســمی تمامــی دادســراها و دادگاه هــا )اعــم از بــدوی، تجدیدنظــر 
و دیــوان عالــی( در ایــران فارســی اســت. تمــام ارتباطــات بیــن دادگاه هــا از یــک طــرف، و وکلا و طرفیــن دعــوا 
کشــور صــورت می گیــرد. عــلاوه بــر ایــن، همــۀ قوانیــن قابــل اجــرا بــه  ، همیشــه بــه زبــان رســمی  از طــرف دیگــر
ایــن زبــان نوشــته شــده اســت. امــا در عمــل، در برخــی اســتان ها بیشــتر زبان هــای محلــی بــرای امــور شــفاهی 
دادگاه هــا اســتفاده می شــود و متخصصــان نیــز تمایــل بــه فعالیــت بــه زبــان محلــی را نشــان می دهنــد. عــلاوه 
کردنشــین وجــود دارد، اغلــب بــه  کشــور به ویــژه در مناطــق  کــه جمعیــت بی ســواد زیــادی در  بــر ایــن، ازآن جا
خدمــات مترجــم نیــاز اســت تــا زبــان را بــه شــیوه ای شــفاف برای شــخص متهم تشــریح نمایــد. ایــن در حالی 
که زبــان رایج مــردم، زبانی  کیفــری در اســتان هایی  کــم  کثــر قضــات، دادیــاران و بازپرس هــای محا کــه ا اســت 
کردســتان غیربومی انــد1 و  غیــر از زبــان فارســی اســت غیربومی انــد. بــرای نمونــه، 80 درصــد از قضــات اســتان 
کُــردی، زبــان محــل خدمتشــان ندارنــد. در ایــن صــورت،  هیــچ آشــنایی بــه لحــاظ درک یــا صحبــت بــه زبــان 
متهمــان نه تنهــا نمی داننــد رونــد دادگاه چگونــه پیــش مــی رود، بلکــه همچنیــن قــادر بــه طــرح ســؤال در 
محکمــه و ارائــۀ دفاعیــه نیســتند. ایــن امــر ضــرورت برخــورداری از حــق بــر ترجمــه در دادرســی های امــروزی 

را دوچنــدان می نمایــد.
کیفــری دارد.  کیفــری مشــکلات فزاینــده ای بــرای اجــرای عدالت  متهــم غیرفارســی زبان در یــک دادرســی 
گویش هــای غیرمعمول فارســی صحبت  کــه زبــان فارســی بــرای آن هــا زبــان اصلــی نیســت یــا بــه  اقلیت هایــی 

1. https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/articleType/ArticleView/articleId/10930
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ــده ای از مجرمــان را تشــکیل  ــرای آن هــا مشــکل اســت، و بخــش ناامید کنن ــاط ب ــان و ارتب ــد درک زب می کنن
کــه زبــان فارســی زبــان غالــب آن هــا نیســت  کــه تحــت ســیطرۀ قومیت هــای بزرگی انــد  می دهنــد. در مناطقــی 
کامــل دادرســی علیــه خــود، بــه  کیفــری بــرای درک  کــه بیــن 20 تــا 30 درصــد از متهمــان  تخمیــن زده می شــود 
کمــک مترجــم نیــاز دارنــد. به طــور خــاص ایــن حــقْ زمانــی نقــش خــود را در دادرســی عادلانــه پیــدا می کنــد 
کنــد )لطیفــی، 1399،  گرفتــه باشــد یــا ناشــنوا باشــد یــا نتواند تکلم  کــه متهــم از اتبــاع خارجــه و مــورد تعقیــب قــرار 
کند و  ص93(. عــدم ارائــۀ مترجــم ممکــن اســت حقــوق قانونــی متهــم در دادرســی یــا مواجهه با شــهود را نقض 

گــر مــا می خواهیــم با متهم  حتــی چه بســا منجــر بــه محکومیــت فــردی بی گنــاه شــود )Evert, 2010, p. 26–28(. ا
کــه  کنیــم، لازمــۀ ایــن امــر آن اســت  کیفــری به عنــوان یــک عامــل، و نــه موضــوع، برخــورد  و بزهــکار در فراینــد 
کــه قابــل فهــم باشــد، تفهیــم شــود )رحیمی نــژاد، 1387، ص213(. بنابرایــن،  علــت و نــوع اتهــام بــه متهــم، بــه زبانــی 

مترجمــان و مفســران نقــش مهمــی در حفاظــت از دادرســی منصفانــه ایفــا می کننــد. 
گــر متهــم زبــان دادگاه را درک نکنــد،  کــه ا کشــور صراحتــا مقــرر نشــده  علی رغــم این کــه در قانــون اساســی 
گیرد، اما قانون گذار ایرانی با پذیرش میثاق بین المللی حقوق  مترجم یا مفســر بایســتی در دســترس وی قرار 
کیفــری مصــوب 1392، حــق بهره منــدی متهــم ناتــوان زبانــی، از  مدنــی و سیاســی و در قانــون آییــن دادرســی 
مترجــم را شناســایی نمــوده اســت. امــا صــرف پیش بینــی اصــول پیشــرفته، تصویــب و تدوین قوانیــن مترقی و 
کارآمــد نمی توانــد وافــی مقصــود باشــد، بلکــه بایــد به نقــش مجریان  منطبــق بــا حقــوق بشــر و ایجــاد سیســتم 
کیفــری داخلی  گفتمان عدالت  عدالــت نیــز توجــه نمــود. بنابرایــن، زبــان موضوعی مناســب بــرای بررســی در 
کیفــری داخلــی بایــد متضمــن تعهــد به  کمــه در حقــوق  اســت. تعهــد بــه تضمیــن انصــاف و عدالــت در محا
کیفــری خدمت تبــادلِ صــرف آرا  کارایــی زبــان در فراینــد دادرســی  پرداختــن بــه مســئلۀ زبــان باشــد. تضمیــن 
کــم ارائــه می کننــد، بلکــه حــق ذاتــی همــۀ مشــارکت کنندگان در دادرســی اعــم از اشــخاص  کــه محا نیســت 
متهــم یــا محکــوم، بزه دیــدگان، شــهود، همچنیــن وکلا و قضــات به عنــوان دوســت دادگاه2 اســت. شکســت در 
تضمیــن ایــن حــق، ناقــض حــق دادرســی منصفانــه اســت و پیامــد آن چیــزی جــز بی عدالتــی نخواهــد بــود. 

 Levi and Walker, 1990,( که تأثیرات قابل توجهی بر فراینــد حقوقــی دارد گیر و پویاســت  زبــان عنصــری فرا
کیفــری عمدتــا به عامل ارتبــاط در اجرای عدالت و درک قانون و فرایندهای حقوقی  p.2(. زبــان در عدالــت 

مرتبــط اســت. زبــان ابــزاری بــرای شــرکت در فراینــد دادرســی و ابــزاری ضــروری بــرای اجــرای عدالــت اســت. 
کــه از طریــق آن حقــوق متهــم تأمیــن و اعمــال می شــود  در واقــع، زبــان پایــۀ اصلــی عدالــت و وســیله ای اســت 

2. Amici curiae 
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ــت  ــی در رعای ــل اساس ــی از عوام ــه یک ــان و ترجم ــه زب ک ــت  ــن واقعی ــم ای )Namakula, 2014, p.143(. علی رغ

کیفــری اســت و همچنیــن عاملــی تعیین کننــده در ارزیابــی مــدت زمــان و  تشــریقات قانونــی دادرســی های 
گرفته می شــود. جای تعجب اســت  کافــی بــرای تهیــۀ دفــاع اســت، امــا ایــن موضــوع اغلب نادیــده  امکانــات 

کیفــری ایــران نبــوده اســت. گفتمــان قانونــی در دادگاه هــای  کــه زبــان بخشــی از 
کیفــری نه تنهــا ضرورتــی عملــی، بلکــه بازتابــی از تعــارض ســاختاری میــان  حــق بــر ترجمــه در دادرســی 
کــه اصل 15 قانون اساســی3  تکثــر زبانــی جامعــۀ ایــران و یکسان ســازی زبانــی نظــام حقوقی اســت. در حالی 
تنــوع زبانــی را بــه رســمیت مــی شناســد،4 تمرکــز انحصــاری بــر فارســی به عنــوان زبــان رســمی دادگاه هــا، نوعــی 
کیفــری تقویــت می کنــد. ایــن تناقــض، به ویــژه در اســتان های مــرزی  امپریالیســم زبانــی را در نظــام عدالــت 
ــه شــکاف حقوقــی - اجتماعــی تبدیــل شــده اســت. ایــن وضعیــت  ــان رســمی، ب ــی متفــاوت از زب ــا زبان ب
ــه  نه تنهــا حــق دفــاع متهمــان را مخــدوش می کنــد، بلکــه مشــروعیت نظــام قضایــی را در جوامــع محلــی ب

چالــش می کشــد. 
که زبان و فرهنگ متفاوتی نســبت به نظام  درک موانــع زبانــی و اجتماعــی - فرهنگــی حتــی برای کســانی 
که به زبان  کســانی  کیفری برای  کیفــری دارنــد، دشــوارتر اســت )Kibbee, 1998, p.5(. اجــرای عدالت  عدالــت 
فارســی در دادســراها و دادگاه های ایران تســلط ندارند، بیهوده، درک ناشــدنی و حتی حصول ناپذیر اســت. 
چندفرهنگــی، ارتباطــات مــدرن، و عبــور فزاینــدۀ مجرمــان، مــواد ممنوعــه و افــراد از مرزهای بین المللــی، با هم 
کــه در آن، جرائــمْ قابــل ارتکاب باشــند و ضروری اســت نظام های  کننــد  ترکیــب می شــوند تــا فضایــی ایجــاد 
کــه هــر یــک از طرفیــن دخیــل در  کنــش نشــان دهنــد. در صورتــی  حقوقــی بــه طیــف فزاینــده ای از زبان هــا وا
کــه دادرســی بــه آن انجــام می شــود نداشــته باشــند یــا زبــان دادرســی را درک  کافــی بــر زبانــی  دادرســی، تســلط 
نکننــد، اقدامــات خاصــی لازم اســت. ایــن امــر مســتلزم کمــک مترجــم و حــق بــر مترجــم اســت. بنابرایــن، در 
کیفری ایــران به چه صــورت و  کــه جایــگاه حــق بر ترجمه در سیســتم  ایــن پژوهــش پرســش اصلــی ایــن اســت 
کم، تــا چه میــزان از این حق  از طریــق چــه ســازوکارهایی تضمیــن و حمایــت می شــود؟ در رویــۀ قضایــی محا
ک و مــادۀ 14)3(  شــکلی حمایــت شــده اســت؟ عــلاوه بــر ایــن، ســاختار مــواد 200، 201، 367 و 368 ق.آ.د.
( میثــاق بین المللــی حقــوق مدنــی و سیاســی به عنــوان منابــع ایــن حــق، ســؤالات اجتناب ناپذیــر زیــر را در  )و

یــس ادبیــات  ــی و قومــی در مطبوعــات و رســانه های گروهــی و تدر ــون اساســی، اســتفاده از زبان هــای محل 3. طبــق اصــل پانزدهــم قان
آن هــا در مــدارس در کنــار زبــان فارســی آزاد اســت.

4. تنــوع زبانــی یکــی از ویژگی هــای متنــاوب و تکــراری دادگاه هــای کیفــری ایــران اســت. قانــون اساســی نیــز تنــوع زبان هــای مختلــف را 
بــه رســمیت شــناخته اســت )میرمحمدصادقــی، 1388، ص12(. 



کاوی چالش ها از تقنین تا اجرا/ حیدر پیری کیفری ایران؛ وا حق بر ترجمه در حقوق 

88

کمــه مرتبــط اســت: آیــا حــق بــر  مــورد این کــه آیــا و چگونــه تضمیــن  حــق مترجــم رایــگان بــا عادلانــه بــودن محا
ترجمــه صرفــا یــک امتیــاز شــکلی اســت یــا به مثابــۀ حــق بنیادیــن دادرســی منصفانــه، قابلیــت اثرگــذاری بــر 
ماهیــت احــکام قضایــی را دارد؟ چــه ســازوکارهایی وجــود دارد بــرای تعییــن این که آیا مظنــون یا متهم نیاز به 
که  گرفتــه می شــود؟ چــه مراجعی صلاحیــت دارند  ترجمــه/ تفســیر دارد و در ایــن میــان، چــه عواملــی در نظــر 
کم اســت،  کیفــری بپردازنــد؟ چــه چیــزی بــر انتخاب مترجم حا بــه ارزیابــی آن در مراحــل مختلــف دادرســی 
گــر مظنــون یــا متهــم، بــه تصمیــم مربــوط بــه انتخــاب مترجــم  آیــا راهنمــای رســمی در ایــن زمینــه وجــود دارد؟ ا
کنــد، چــه ســازوکاری بــرای رســیدگی بــه اعتــراض وجــود دارد؟ چــه مدارکــی نیازمنــد ترجمه انــد؟ آیــا  اعتــراض 
کتبــی ترجمــه می شــوند یــا این کــه فقــط بــه توضیحــات شــفاهی اســناد  کامــل و به صــورت  همــۀ اســناد به طــور 
کیفیــت  کــرد؟ چــه معیارهایــی اعمــال می شــود؟ بــرای ســنجش  و یــا ترجمــۀ بخشــی از اســناد بایــد مراجعــه 
کیفیت ترجمه هســت؟ آیا  ترجمــه چــه سیســتمی وجــود دارد؟ آیــا ســازوکاری بــرای طــرح شــکایت نســبت به 

کــه مترجمــان را معرفی نمایــد وجــود دارد؟ ســازمان )دولتــی یــا غیــر آن( 
، نخســت مبانــی حــق بــر ترجمــه بیــان می گــردد. در ادامــه،  بــا توجــه بــه مطالــب فــوق، در پژوهــش حاضــر
، اجــرا یــا انــکار  منابــع حــق بــر ترجمــه در قوانیــن ملــی و بین المللــی شناســایی می شــود. ســپس نحــوۀ تفســیر
حــق بــر ترجمــه در رویــۀ قضایــی بررســی می گــردد. در نهایــت، نگاهــی موسّــع بــه موانــع و چالش هــای حــق بــر 

کیفــری ایــران خواهیــم انداخــت.  ترجمــه در دادرســی 

1. مبانی حق بر ترجمه 

دیدگاه هــای متفاوتــی در خصــوص مبنــای قانونــی حــق بــر ترجمــه در نظام هــای حقوقــی مختلــف مطــرح 
شــده اســت. در اســناد بین المللــی، حــق بــر ترجمــه به عنــوان بخشــی از عدالــت رویــه ای )حــق بــر دادرســی 
کرامــت انســانی، برابــری در مقابــل قانــون و حــق دفــاع تضمیــن شــده اســت. امــا در رویــۀ  عادلانــه(، حفــظ 
کمیت قانون یعنی دسترســی  کــم داخلــی و بین المللــی، حــق بــر ترجمه اساســا ریشــه در ســه جنبــه از حا محا
بــه عدالــت، عادلانــه بــودن دادرســی و اصــل برابــری دارد. برخــی نیــز مبنــای فقهــی تضمیــن حــق بــر داشــتن 
کامل اَضرار و احترام و تضمین حق در فقه جســت وجو  « یــا وجــوب تــدارک  کلــی »لاضــرر مترجــم را در اصــل 

می کننــد ) قائمی خــرق و دیگــران، 1403(.
کنــد، دسترســی بــه عدالــت  کنــد یــا نتوانــد در دادرســی مشــارکت  گــر متهــم نتوانــد زبــان دادگاه را درک  ا
ــر ترجمــه  کمیــت قانــون، دسترســی بــه عدالــت را یکــی از مبانــی حــق ب ــا خواهــد بــود. حامیــان حا بی معن
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برشــمرده اند )Waldron, 2011, p.73; O’Donnell, 2004, p.32(. بــر ایــن اســاس، دسترســی بــه مترجــم به شــیوه ای 
کمیــت قانــون مرتبــط اســت: به عنــوان حقــی بشــری و به عنــوان بخشــی از حــق  دوگانــه و دیالکتیکــی بــا حا
گــر متهــم،  کلــی حــق دسترســی بــه عدالــت )Vogiatzis, 2022, p.5(. بنابرایــن، ا دسترســی بــه دادگاه و به طــور 
گــر وکیلــی بــه وی کمــک نمایــد، اما نتواند زبــان دادگاه را درک یا در دادرســی مشــارکت نماید، امکان  حتــی ا
دسترســی مؤثــر بــه عدالــت و دادگاه وجــود نخواهــد داشــت. در واقــع، حــق مترجــم یکــی دیگــر از جنبه هــای 

 .)General Comment No.32, 2007, para.40( ــت ــری اس کیف ــی های  ــلاح ها در دادرس ــری س ــت و براب عدال
مبنــای بنیادیــن حــق بــر ترجمــه، اصــول دادرســی منصفانــه و حقــوق دفاعــی متهــم اســت، زیــرا در ســایۀ 
کــه شــرایط بــرای تضمیــن ســایر حقــوق شــکلی فراهــم می شــود. دادرســی  برخــورداری از ایــن حــق اســت 
کــه حــق دفــاع  کامــل متهــم از اتهامــات، ادلــه، و رونــد رســیدگی اســت، به گونــه ای  منصفانــه مســتلزم درک 
)شــامل حــق ســکوت، اطــلاع از اتهامــات، و دسترســی بــه وکیــل( تنهــا در صــورت توانایــی متهــم در فهــم زبان 
گاهانــه از حقــوق مذکــور را ناممکــن می ســازد و  دادگاه محقــق می شــود. ناتوانــی در درک زبــان، اســتفادۀ آ
 HRC,( ارتبــاط مؤثــر بــا وکیــل نیــز بــدون مســاعدت مترجــم، دســت نیافتنی اســت. تفاســیر کمیتــۀ حقــوق بشــر
، حــق  کیفــری بین المللــی یوگســلاوی ســابق )ICTY, 2003, p.3( نیــز paras.3.3, 9.5 ,1994( و رویــۀ دادگاه 

بــر ترجمــه را بخشــی ضــروری از »آماده ســازی دفــاع« و تضمیــن مشــارکت مؤثــر متهــم در دادرســی قلمــداد 
کرده انــد. فقــدان ترجمــۀ دقیــق، متهــم را در موقعیتــی نابرابــر قــرار می دهــد، حــق دفــاع را نقــض می کنــد و بــه 

تبعیــض یــا محرومیــت از ابزارهــای احقــاق حــق می انجامــد.
تفهیــم اتهامــات بــه زبانــی ســاده و قابــل فهــم، دسترســی بــه مترجــم بــرای افــراد ناشــنوا، فاقــد تــوان تکلــم 
کامــل و مؤثــر در دادرســی، تســاوی ابــزار و  یــا ناآشــنا بــا زبــان دادگاه، و رعایــت اصولــی ماننــد حــق مشــارکت 
کافــی بــرای آماده ســازی دفــاع، از پایه هــای دادرســی منصفانــه اســت.  امکانــات و داشــتن زمــان و تســهیلات 
کیــد در اســناد بین المللــی و  بــر همیــن اســاس، حــق برخــورداری از مترجــم یکــی از حقــوق دفاعــی مــورد تأ
گفتــن یــا درک  گــر متهــم قــادر بــه ســخن  کشورهاســت )طهماســبی، 1402، ص1-90(. لــذا ا نظــام حقــوق داخلــی 
زبــان فارســی نباشــد یــا این کــه ناشــنوا بــوده و یــا قــدرت تکلــم نداشــته باشــد، نمی توانــد به طــور مؤثــر از حقــوق 
کمیتۀ حقوق بشــر در تفســیر عمومی  کنــد )دیبانــژاد و شایســته، 1402، ص377(. بــر ایــن اســاس،  خــود دفــاع 
 General Comment, No.13,( شــمارۀ 13، فقــدان حــق بــر ترجمــه را مانعــی جــدی در مســیر دفــاع مؤثــر می دانــد
کــه به حق مســاعدت زبانی5  کــه حــق برخــورداری از مترجــم  گفــت  para.13 ,1994(. بــه ایــن ترتیــب، می تــوان 

5. Linguistic assistance
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نیــز تعبیــر شــده اســت )Delmas-Marty and Spencer, 2002, p.559(، خــود بــه معنــای تضمیــن اجرای مؤثر حق 
کیفــری از یــک دادرســی عادلانــه ســخن  دفــاع اســت. بنابرایــن، هنگامــی می تــوان در فراینــد دادرســی  های 

کــه در رعایــت و تضمیــن حــق بــر ترجمــه در جریــان رســیدگی شــبهه ای وجــود نداشــته باشــد. بــه میــان آورد 
کــه از ارزش ذاتــی  کرامــت انســانی، همــۀ انســان ها حــق دارنــد به عنــوان موجوداتــی  بــر اســاس اصــل 
 .)Kant, 1993, p.41( کرامتشــان دســتخوش آســیب قــرار نگیــرد برخوردارنــد، محتــرم شــمرده شــوند و حیثیت و 
کرامــت انســانی بــرای متهمــان ناتــوانِ زبانــی  کــه چگونــه می توانــد ایــن حیثیــت و  حــال، پرســش ایــن اســت 
کــه آن هــا از تضمین هــای حداقلی برخــورداری از دادرســی عادلانه و دفــاع از خود  گــردد، در صورتــی  رعایــت 
کــه اعلامیــۀ جهانــی حقــوق بشــر و  کــه بــرای آن هــا قابــل فهــم باشــد، برخــوردار نباشــند؟ همان گونــه  بــه زبانــی 
کرامــت دانســته اند، ایــن مبنــا حــق برخــورداری از خدمــات  میثاقیــن فلســفۀ حقــوق منــدرج در ایــن اســناد را 
مترجــم را نیــز در بــر می گیــرد. حق هــای بشــری منــدرج در میثــاق از جملــه حداقــل تضمین هــای دادرســی 
کرامــت انســانی  کــه در شــمار حقــوق اساســی و انتقال ناپذیــر قــرار دارنــد، بــر  منصفانــه در مــادۀ 14 میثــاق 
کرامــت انســانی و حمایــت از آن به عنوان مفهــوم پایــه و ارزش اصیل جامعۀ  مبتنی انــد. در نتیجــه، احتــرام بــه 
، از مهم تریــن اســتدلال های مدافعــان حــق بــر ترجمــۀ متهمــان  بین المللــی مبتنــی بــر رعایــت حقــوق بشــر

ناتــوان زبانــی اســت. 
مبنــای چهــارم حــق بــر ترجمــه، حمایــت از مفهــوم برابــری در محضــر دادگاه اســت. دادرســی منصفانــه 
کــه همــۀ اصحــاب دعــوی  ــور بــه آن معناســت  همچنیــن متضمــن اصــل برابــری سلاح هاســت و اصــل مزب
کیفــری از حقــوق متعــادل و متــوازن برخــوردار باشــند. لازمــۀ تحقــق اصــل  )متهــم و مقــام تعقیــب( در فراینــد 
کــه انجام تحقیقات به  کــه متهــم در مرحلــۀ تحقیقات مقدماتی نیــز در صورتی  تســاوی ســلاح ها ایــن اســت 
گــردد )پیــری، 1402، ص109(.  کــه بــرای وی قابــل فهــم نباشــد، از مســاعدت یک مترجــم برخــوردار  زبانــی اســت 
بنابرایــن، مفهــوم برابــری در محضــر دادگاه بــه برابــری زبانــی متهم در برابر دادســتان و مقام تعقیب نیز تســری 
کیفــری بین المللــی یوگســلاوی ســابق مبنــای حق بــر ترجمــه را »اصل برابــری در محضر  پیــدا می کنــد. دادگاه  
دادگاه« )ICTY, 1996, para.1( شناســایی می کنــد. جهــت تحقــق برابــری ســلاح ها میــان متهــم و نهاد تعقیب، 
برخــی تضمین هــای ضــروری، از جملــه برخــورداری از خدمــات مترجم لازم اســت. متهم ناتــوان زبانی بدون 
گیــرد و عمــاً در وضعیت  کمــک مترجــم رایــگان قــادر نیســت در یــک موقعیــت مشــابه بــا نهــاد تعقیب قــرار 
، برابــری در محضــر دادگاه را به گونــه ای تفســیر  کمیتــۀ حقــوق بشــر ــرد.  ــر در محضــر دادگاه قــرار نمی گی براب
کــه برابــری زبانــی متهــم در مقابــل هــر متهــم دیگــری در دادگاه بــا اتهامــات مشــابه تضمیــن شــود  نمــوده اســت 
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

)General Comment, No.13, 1994, para.13(. دیــوان اروپایــی حقــوق بشــر نیــز بــه زبــان مشــابهی، هــدف از این 

کــه زبــان دادگاه را درک  گاه بــه زبــان دادگاه( بــه متهمــی می دانــد  کاهــش آســیب )از جانــب متهــم آ حــق را 
.)ECtHR, 1978, p.42( نمی کنــد

عــلاوه بــر ایــن، پیشــگیری از اشــتباهات قضایــی و تضمیــن بی طرفــی دادرســی از مهم تریــن مبانــی و 
ضرورت های عملی حق بر ترجمه اســت. ترجمۀ نادرســت یا ناقص می تواند به ســوءتفاهم در شــهادت ها، 
کنــد. همچنیــن سیســتم قضایــی موظــف اســت با  اســناد یــا اظهــارات متهــم منجــر شــده و حقــوق او را نقــض 
کنــد. بنابرایــن، مبنای حــق مترجم، ترکیبی از تعهــدات بین المللی،  رفــع موانــع زبانــی، بی طرفــی اش را حفــظ 
اصــول عدالــت رویــه ای، و ضرورت هــای عملــی بــرای تضمیــن دادرســی عادلانــه اســت. نقــض ایــن حــق 
کرامــت انســانی و حــق دفــاع مؤثــر اســت.  نه تنهــا بــه بی اعتبــاری فراینــد قضایــی می انجامــد، بلکــه ناقــض 
کــه اعتقــاد بــه نوعــی پلورالیســم حقوقــی و ایجــاد خاســتگاه ها و مبناهای  در نهایــت، می تــوان اظهــار داشــت 
گره گشــایی و رفــع  کــه در راســتای  گــون بــرای حــق بــر ترجمــه وجــود دارد. ایــن پلورالیســم حقوقــی، ازآن جا گونا
معضــلات حقوقــی و تأمیــن حقــوق اقلیت هــای زبانــی بوده و در عین حال، انســجام و نظم حقوقــی را بر هم 

نمی زنــد، مطلــوب و قابــل قبــول بــوده و نوعــی حکمرانــی خــوب را بازتــاب می دهــد.

۲. منابع حق بر ترجمه 

کیفری ایــران بیــان می شــود. در ادامه، منابع  در ایــن بخــش ابتــدا مســتندات و منابــع حــق بــر ترجمــه در نظام 
فراملــی ایــن حــق در میثــاق بین المللــی حقــوق مدنــی و سیاســی و ســایر اســناد بین المللــی )به طــور خــاص 
کنوانســیون حقــوق افــراد دارای معلولیــت 2006( تشــریح می گــردد. در  کــودک و  کنوانســیون 1989 حقــوق 

نهایــت، بــه تحلیــل اجــزای اساســی منابــع حــق بــر ترجمــه پرداختــه می شــود. 

۲-1. منابع ملی 

2-۱-۱. پیشــینۀ قانون گــذاری حــق بــر ترجمــه؛ از قانــون اصول محاکمــات جزایی مصــوب ۱290 و قانون آیین 

دادرســی کیفری مصوب ۱378

کمــات جزایــی در ســال 1290 و در 506 ماده  کیفری تحت عنــوان اصول محا نخســتین قانــون آییــن دادرســی 
گردیــد. مــواد 397 تــا 399 ایــن قانــون بــه حــق بــر ترجمه می پــردازد. مــادۀ 397 مقرر داشــت:  تصویــب 

که بالغ  کــه مدعــی خصوصــی یــا متهــم یــا یکــی از مطلعیــن زبان فارســی ندانند باید یک نفــر  »در صورتــی 
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کــه در محکمــه مطالــب او را طابق النعل بالنعــل  و رشــید و محــل اطمینــان باشــد مترجــم  بــرای او معیــن شــود 
که تغییــری در مطالــب و  اظهــارات متهم  کنــد و آن مترجــم قبــل از شــروع بــه ترجمــه بایــد متعهــد شــود  ترجمــه 

یا مطلعیــن ندهد«. 
کــر نیــز پیش بینــی شــده  گنــگ و  چنیــن حقــی در مــادۀ 399 بــرای مدعــی خصوصــی، متهــم یــا مطلــع 
کتابت نیز  کر باشــند و  گنــگ و  کــه مدعــی خصوصــی یــا متهــم یا مطلع  کــه بــر اســاس آن، در صورتــی  اســت، 
کــه از اشــارات آن هــا اســتفادۀ مطالــب می کننــد،  بــه تعییــن رئیــس محکمــه، مترجــم آنــان  نتواننــد، اشــخاصی 
کتابــت می تواننــد، بایــد منشــی محکمــه ســؤالات محکمــه را در صفحــه نوشــته،  گاه  واقــع می شــوند، و هــر 
کتبــی از آنــان بخواهــد. در نهایــت، مــادۀ 398 بــه رد مترجــم پرداختــه اســت.  بــه آنــان ارائــه دهــد و  جــواب 
مدعی العمومــی و خصوصــی و متهــم می تواننــد مترجــم را به ترجمانی نپذیرنــد، ولی باید دلایل عدم قبــول را 
کمه  در محکمــه اظهــار دارنــد تــا  محکمــه بــه عدم قبول مترجم قــرار بدهد و آن مترجــم باید از غیر هیئت حا

کــرده باشــند. و مطلعیــن انتخــاب شــود، ولــو این کــه مدعی العمومــی و متهــم در بــاب انتخــاب  او تراضــی 
کیفــری( در ســال 1378 به  پــس از انقــلاب، قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــلاب ) در امــور 

تصویــب رســید. مــادۀ 202 قانــون فوق مقرر داشــت: 
کی و مدعــی خصوصــی یــا متهــم فارســی ندانــد، دادگاه دو نفــر را بــرای ترجمــه تعییــن  کــه شــا »در صورتــی 
کــه همــۀ اظهــارات را به طــور صحیــح و بــدون  می کنــد. مترجــم بایــد مــورد وثــوق دادگاه باشــد و متعهــد شــود 
که همان  تغییــر ترجمــه نمایــد«. در مــادۀ 203 بــه رد مترجــم توســط متهــم و مدعــی خصوصــی پرداخته اســت 
جهــات عــدم پذیــرش شــاهد اســت. مــادۀ 204 نیــز بــه تحقیــق دادگاه از مدعــی خصوصــی، متهــم یــا مطلعین 

کــر یــا لال به وســیلۀ اشــخاص خبــره پرداختــه اســت. 
گر خوانــده به علت  همچنیــن در مــادۀ 276 قانــون آییــن دادرســی مدنــی مصــوب 1379 پیش بینــی شــده ا
کنــد، قاضــی دادگاه رأســا یــا به وســیلۀ مترجــم  لکنــت زبــان یــا لال بــودن در قبــال ادعــای خواهــان ســکوت 
ــر اســاس مــادۀ 206 قانــون مجــازات اســلامی  کشــف می کنــد. در نهایــت، ب ، مــراد وی را  ــا متخصــص امــر ی
کــه ســوگند یــاد می کند، آشــنا  کــه اشــاره مفهــوم نباشــد یــا قاضــی بــه زبــان شــخصی  مصــوب 1392، در مــواردی 
، مــراد وی را  کننــدۀ ســوگند قــادر بــه تکلــم نباشــد، دادگاه به وســیلۀ مترجــم یــا متخصــص امــر نباشــد و یــا ادا

کشــف می کنــد.

2-۱-2. حق بر ترجمه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱392

که بر اساس آن: ک خوانده شود  قواعد فوق باید همراه با مادۀ 200 ق.آ.د.
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گفتــن بــه زبــان  کــه قــادر بــه ســخن  کی، مدعــی خصوصــی، متهــم، شــاهد و مطلعــی  »بازپــرس بــرای شــا
فارســی نیســت، مترجــم مــورد وثــوق از بیــن مترجمــان رســمی تعییــن می کنــد...«.

کــه درک می نمایــد  کیفــری شــود حــق دارد بــا زبانــی  کــه فــردی متهــم بــه یــک جــرم  بــر ایــن اســاس، زمانــی 
که زبــان افراد  در خصــوص موضــع اتهــام و دلایــل آن مطلــع شــود. از متــن این ماده تفســیر می شــود در مــواردی 
ذکرشــده در مــادۀ 200، زبــان ســایر قومیت هــا در ایــران و یــا خــارج از ایــران باشــد، رعایــت مقــررات ایــن مــاده 
کیفــری، دادگاه را موظف می کند هر کس متهم به  گــردد. در همیــن راســتا، قانــون آیین دادرســی  بایــد رعایــت 
کــه بــه او نســبت داده شــده  ارتــکاب جرمــی شــود و قــادر بــه درک زبــان فارســی نباشــد، از نــوع و علــل اتهامــی 
ک یکــی از حقــوق  کــه می فهمــد به تفصیــل مطلــع شــود. بــر ایــن اســاس، مــادۀ 367 ق.آ.د. اســت، بــه زبانــی 
دفاعی مظنون و متهم را برخورداری از مترجم دانســته اســت و قاعدۀ مشــابهی در حین رســیدگی در دادگاه 

که بــر اســاس آن:  مقــرر نمــوده اســت 
گفتــن بــه زبــان فارســی  کــه قــادر بــه ســخن  کی، مدعــی خصوصــی، متهــم و شــاهدی  »دادگاه بــرای شــا
نیســت، مترجــم مــورد وثــوق از بیــن مترجمــان رســمی، و در صــورت عــدم دسترســی بــه او، مترجــم مــورد وثــوق 

دیگــری تعییــن می کنــد«. 
کند. در نتیجه، حق  کل دادرســی شــخص متهم را باطل  بنابراین، عدم رعایت این شــرط، ممکن اســت 
کمــه در دادگاه( ضــروری  برخــورداری از مترجــم در تمــام مراحــل دادرســی )تحقیقــات نــزد ضابطــان و محا
اســت. حــق برخــورداری از مترجــم در مرحلــۀ تحقیقــات مقدماتــی و در فراینــد دادرســی بــرای افــراد دارای 
کــه متهــم ناشــنوا قــادر بــه درک  اختــلالات یــا ناتوانــی شــنوایی نیــز بــه رســمیت شــناخته شــده اســت. ازآن جا
گــر فاقــد توانایــی تکلــم باشــد، نمی تواند منظــور و بیانــات خود  گفت وگوهــا و مکالمــات نیســت و همچنیــن ا
کــه زبان مقــام قضایی را  کنــد، ایــن افــراد در وضعیتی مشــابهِ کســانی قرار می گیرند  را بــه مقــام قضایــی منتقــل 
کیفــری مقــرره ای مشــابه مــادۀ 200 بــرای ایــن افــراد  نمی فهمنــد. بــر ایــن اســاس، مــادۀ 201 قانــون آییــن دادرســی 

گرفتــه اســت. طبــق ایــن مــاده: در نظــر 
که ناشنواســت یــا قدرت تکلم نــدارد،  کی، مدعــی خصوصــی، متهــم، شــاهد و مطلعی  »بازپــرس بــرای شــا
کــه توانایــی بیــان مقصــود را از طریــق اشــاره یــا وســایل فنــی دیگــر دارد، به عنــوان مترجــم  فــرد مــورد وثوقــی 

انتخــاب می کنــد...«. 
همچنین، مقرره ای مشابه در مادۀ 368 برای رسیدگی در دادگاه پیش بینی شده است که بر اساس آن: 

کــه ناشنواســت یــا قــدرت تکلــم نــدارد، فــرد  کی، مدعــی خصوصــی، متهــم و شــاهدی  »دادگاه بــرای شــا
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ــم  ــوان مترج ــر دارد، به عن ــی دیگ ــایل فن ــا وس ــاره ی ــق اش ــود او را از طری ــان مقص ــی بی ــه توانای ک ــی  ــورد وثوق م
انتخــاب می کنــد«.

ک مصــوب  کمــات جزایــی مصــوب 1290 و مــادۀ 204 ق.آ.د. ایــن مقــرره از مــادۀ 399  قانــون اصــول محا
کــر یــا لال باشــند، به کارگیــری  گرفتــه اســت. بنابرایــن، چنانچــه متهــم یــا شــهود فارســی نداننــد یــا  1378 الهــام 
گــر مرجع قضایی بتواند معنــای اظهــارات آن ها را  مترجــم و اهــل خبــره از ســوی دادگاه الزامــی اســت و حتــی ا
کنــد. هرچنــد ادارۀ حقوقــی قــوۀ قضائیــه در نظریۀ مشــورتی  بفهمــد، بــاز بایــد از مترجــم و اهــل خبــره اســتفاده 

شــمارۀ 7/6289- 1369/11/14 چنیــن عقیــده ای نــدارد. 

۲-۲. منابع فراملی 

2-2-۱. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

ــاق  ــادۀ 14 میث ــر اســاس م ــع شــده اســت. ب ــح واق ــورد تصری ــز م ــر مترجــم در اســناد حقــوق بشــری نی حــق ب
کــس حــق دارد از دادرســی عادلانــه و علنــی توســط دادگاه صالــح،  بین المللــی حقــوق مدنــی و سیاســی، هــر 
مســتقل و بی طــرف تشکیل شــده توســط قانــون برخــوردار باشــد. تضمیــن عادلانــه بــودن ایــن حــق بــدون 
ــر نیســت.  ــان دادگاه نباشــد، امکان پذی ــه درک زب کــه قــادر ب ــر ترجمــه در صورتــی  شناســایی حــق متهــم ب
کــس در مظــان اتهــام بــه ارتــکاب جــرم  بنابرایــن، در شــق اول بنــد 3 مــادۀ 14 میثــاق مقــرر شــده اســت هــر 
کــه بــا آن آشناســت به تفصیــل از ماهیــت اتهامــی  کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــه زبانــی  گیــرد، حــق دارد در  قــرار 
کــه زبــان مــورد اســتفادۀ  گاه شــود. در ادامــه، مطابــق شــق ششــم مقــررۀ فــوق، متهمــی  کــه بــر وی وارد آمــده آ
کمــک رایــگان یــک  دادگاه بــرای او قابــل فهــم نیســت یــا قــادر بــه تکلــم بــه آن زبــان نیســت، حــق دارد از 
مترجــم برخــوردار باشــد) ICCPR, 1966: Article 14)3((. میثــاق اشــاره ای بــه حــق مزبــور در مرحلــۀ تحقیقــات 
که حق برخورداری  مقدماتی و بازجویی ننموده اســت، اما از قســمت اول بند 3 مادۀ 14 اســتنباط می شــود 
از مســاعدت مترجم محدود به مرحلۀ رســیدگی در دادگاه نمی باشــد، بلکه در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی 
کــه ایــران بــه میثــاق پیوســته اســت، مقــررات  نیــز اعمــال می گــردد )Dijk & Van Hoof, 1998, p.478(. ازآن جا
منــدرج در آن بــر اســاس مــادۀ 9 قانــون مدنــی در حکــم قانــون عــادی قلمــداد می شــود و بــرای تمــام دادســراها 

کیفــری لازم الاجراســت.  و دادگاه هــای 
کــه چــه تعبیــری بایــد از عبــارت »مــورد  موضــوع اصلــی مطرح شــده در مــادۀ 14)3( میثــاق ایــن اســت 
کــه ایــن عبــارت بــه دادرســی شــفاهی اشــاره  گفــت  اســتفادۀ دادگاه«6 داشــت؟ درحالی کــه به وضــوح می تــوان 
6. used in court
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کتبــی به صراحــت پیش بینــی نشــده اســت. بــا ایــن حــال، هم در نوشــته های  دارد، امــا حــق بــر ترجمــۀ اســناد 
کــه حق  علمــی و هــم در عملکــرد نهادهــای حقــوق بشــری، ایــن دیــدگاه به طــور پیوســته پذیرفتــه شــده اســت 
کــه توســط  بــر مترجــم شــامل ترجمــۀ همــۀ اســناد مربوطــه می شــود. همچنیــن ممکــن اســت مظنــون یــا متهمــی 
کنــد. ایــن حــق  پلیــس یــا قاضــی تحقیــق در مرحلــۀ مقدماتــی بازجویــی می شــود، حــق بــر مترجــم را مطالبــه 
که به انــدازۀ  به طــور یکســان نســبت بــه بیگانــگان و اتبــاع قابــل اعمال اســت، اما نمی تواند توســط شــخصی 
کمــک مترجــم رایــگان اســت و بــه  کافــی بــه زبــان دادگاه تســلط دارد، مطالبــه شــود. در صــورت اعطــا، حــق 
 Pejic & Lesnie,( کــرد هیــچ وجــه نمی تــوان آن را بــا درخواســت وجــه از متهــم در صــورت محکومیــت محــدود 

.)2000, p.9

حــق مــورد اشــاره در تمــام مراحــل دادرســی یعنــی مرحلــۀ تحقیقــات مقدماتــی، دادرســی و صــدور حکــم و 
 ، کــه از ایــن دادرســی ها حاصــل شــود، برای متهم قابــل اجراســت )صابر مرحلــۀ تجدیدنظــر و بــا هــر نتیجــه ای 
کمۀ غیابی، شــخص، متهــم و در  گیــرد و در طــی این محا گــر رســیدگی غیابــی صــورت  1388، ص166(. حتــی ا

گرفــت.  نهایــت محکــوم شــود، بــاز ایــن حــق برخــورداری از خدمــات رایــگان مترجــم را بایــد بــرای او در نظــر 
کــرات و پرســش و پاســخ های شــفاهی در  کــه تضمیــن مــورد بحــث فقــط بــه ترجمــۀ مذا بایــد توجــه داشــت 
کمــه و مؤثر در دفــاع را  دادگاه مربــوط نمی شــود، بلکــه ترجمــۀ همــۀ اســناد، مــدارک و اظهــارات مربوط به محا

کمــۀ منصفانه چنین اســت.  نیــز در بــر می گیــرد. اقتضــای محا

2-2-2. سایر اسناد بین المللی

هرچنــد در اعلامیــۀ جهانــی حقــوق بشــر به ویــژه مــواد 10 و 11 به صراحــت از »حــق بــر ترجمــه« نــام بــرده نشــده 
کــه دسترســی بــه مترجــم بــرای درک اتهامــات و  اســت، امــا تفســیر اصــول منــدرج در اعلامیــه نشــان می دهــد 
کنوانســیون حقــوق کودک  مشــارکت در دفــاع، شــرط ضــروری تحقــق تضمین هــای لازم برای دفاع اســت. اما 
کــه ایــران بــا حــق شــرط بــه آن پیوســته اســت و مطابق مــادۀ 9 قانون مدنــی در حکم قانــون عــادی و لازم الاجرا 
کــودکان در فرایندهــای قضایــی، حق بر ترجمــه را به طور  قلمــداد می شــود، بــا توجــه بــه آســیب پذیری خــاص 

کــودک مقرر مــی دارد:  کنوانســیون حقوق  ویــژه تضمیــن می نمایــد. مــادۀ 40 )2( 
کــودک زبــان مــورد اســتفاده در  گــر  کمــک رایــگان مترجــم بهره منــد شــود، ا کــودک متهــم ... حــق دارد از  «

.)CRC, 1989, Art.40( »دادگاه را نفهمــد یــا نتوانــد از آن اســتفاده نمایــد
کــودک بایــد حــق ابــراز نظــر خــود را در هــر دعــوای قضایــی یــا اداری مربــوط بــه خــود  بــر اســاس مــادۀ 12، 
کمیتــۀ  گیــرد.  کــودک، مــورد توجــه قــرار  داشــته باشــد )CRC, 1989, Art.12(. ایــن نظــر بایــد مطابــق ســن و بلــوغ 
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کــودک در تفســیر عمومــی شــمارۀ 24 در ســال 2019، حــق بــر ترجمــه را نه تنها در مرحلۀ دادرســی بلکه  حقــوق 
کمیته همچنین  در تمــام مراحــل فراینــد قضایــی از جمله بازجویی و تحقیقات مقدماتی ضروری می داند. 
کــودک باشــد تــا مشــارکت مؤثــر او در دفــاع  کــه ترجمــه بایــد متناســب بــا ســن و ســطح درک  کیــد می کنــد  تأ

.)CRC, No.24, 2019( تضمیــن شــود
کنوانســیون بین المللــی رفع هر  کــه ایران به آن ها ملحق شــده اســت  از دیگــر اســناد بین المللــی حقــوق بشــر 
کنوانسیون نخست  کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت 2006 است. هرچند  گونه تبعیض نژادی 1965 و 
کلــی آن در زمینــۀ ممنوعیــت تبعیــض نــژادی )مــادۀ 6( و  مســتقیما بــه حــق بــر ترجمــه اشــاره نکــرد، امــا اصــول 
تضمیــن دسترســی برابــر بــه عدالــت )مــادۀ 5( می توانــد بــه موضــوع حــق بــر ترجمــه بــرای اقلیت هــای زبانــی 
کــه کمیتــۀ رفــع تبعیــض نــژادی در نظــر عمومــی شــمارۀ 31 اعلام  یــا نــژادی مرتبــط باشــد. بنابرایــن، همان گونــه 
مــی دارد محرومیــت افــراد از دسترســی بــه ترجمــه به ویــژه بــرای اقلیت هــای زبانــی یــا نــژادی می توانــد مصداق 
ــیون دوم،  کنوانس  .)CERD, No.31, 2005( ــود ــی ش ــیون تلق کنوانس ــواد 5 و 6  ــض م ــتقیم و نق ــض غیرمس تبعی
مقرراتــی را بــرای رفــع موانــع زبانــی و ارتباطــی بــرای افــراد دارای معلولیــت وضــع نمــوده اســت. مــواد 9، 13 و 21 
کنوانســیون نه تنهــا حــق دسترســی به مترجــمِ زبان اشــاره و سازگارســازی های ارتباطــی را مقرر می نمایند، بلکه 
همچنیــن ترجمــۀ اســناد قضایــی بــه فرمت های قابــل درک )ماننــد بریل، فایل هــای صوتی، متن ساده شــده( 
کمیتــۀ حقــوق افــراد دارای معلولیــت  بــرای نابینایــان یــا افــراد دارای معلولیــت ذهنــی را شناســایی نموده انــد. 
، عــدم ارائــۀ خدمــات فــوق را نقــض حق دسترســی بــه عدالت قلمــداد نموده  در تفســیر عمومــی شــمارۀ 6 نیــز
کــه فــرد دارای معلولیــت بتوانــد آن هــا را  کــه اســناد قضایــی بایــد بــه زبــان یــا قالبــی ارائــه شــود  و تصریــح نمــوده 

 .)CRPD, No.6, 2018( درک نمایــد
کــه قــادر بــه درک  کیفــری ایــران بــرای متهمانــی هســتند  این هــا اجــزای اساســی اجــرای عدالــت در نظــام 
کمــه عادلانــه و حکم مطابق و ســازگار با آیین  کاری دادگاه هــا نیســتند. در ایــن راســتا، بــرای این کــه محا زبــان 
کــه در قاعــدۀ عدالــت طبیعــی )توزیــع حــق طبیعــی و یکســان بــه عامــۀ  دادرســی و تشــریفات قانونــی باشــد 
کــه مادۀ  کم باشــد. بنابرایــن، در حالی  ( بیــان شــده اســت، سیاســت دوگانــۀ عدالــت طبیعی بایســتی حا بشــر
کــه  ک بــه حقــوق پیــش از تعقیــب مبنــی بــر اطــلاع از جرمــی  14)3()الــف( میثــاق و مــواد 46 و 195 ق.آ.د.
ک بــه  ( میثــاق و مــواد 200 و 367 ق.آ.د. ادعــا می شــود ارتــکاب یافتــه اســت می پــردازد، امــا مــادۀ 14)3()و
که او می فهمــد مربوط می شــود. در حالی  حــق شــخص متهــم بــرای اطــلاع از جــرم در زمــان تعقیب بــه زبانی 
کتبــی می پــردازد، دومیــن مقــرره تــا حــدود زیــادی بــه ارتبــاط شــفاهی و کلامــی می پــردازد. کــه اولــی بــه ارتبــاط 
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

نکتــۀ آخــر این کــه ضــرورت اســتفاده از مترجــم اختصــاص بــه افــراد متهــم خارجــی یــا زبان هــای خارجــی 
کــه  کشــورمان، رعایــت مقــررات مزبــور در هــر مــورد  بیگانــه نــدارد. بــا عنایــت بــه تکثــر لهجــه و یــا زبان هــا در 
گــر قاضــی فارســی زبان در  مقامــات قضایــی یــا انتظامــی، زبــان متهــم را متوجــه نشــوند جــاری اســت. لــذا ا
کــه تــوان تکلــم بــه زبــان فارســی را نداشــته باشــند، مقــررات مزبــور  کردنشــین بــا افــرادی مواجــه شــود  مناطــق 
که به زبان رســمی کشــور آشــنایی نــدارد، باید  کــه متهــم از اقلیت هایی باشــد  جــاری اســت. همچنیــن زمانــی 

بــرای او مترجــم انتخــاب شــود.

3. حق بر ترجمه در رویۀ قضایی

صــرف بیــان حقــوق زبانــی به عنــوان یکــی از اجــزای حــق دادرســی عادلانــه در قوانیــن و مقررات کشــور بدون 
کــه حق دادرســی عادلانه تضمین  کفایــت نمی کنــد. زمانــی می تــوان ادعــا نمود  اجــرای صحیــح و عملــی آن، 
کــه در قوانیــن داخلــی، اصــول مختلــف دادرســی عادلانــه از جملــه حــق دفــاع متهــم، حــق بــر  شــده اســت 
کنند. همچنین رعایت  خدمــات حقوقــی و مترجــم رایــگان مــورد شناســایی قــرار داده و اجرای آن را تضمین 
کــه بازجویــی و فراینــد دادرســی پرونده هــای موجــود بــا رعایــت  اصــول دادرســی عادلانــه مســتلزم ایــن اســت 
کنتــرل و نظــارت بــر اقدامــات دادســرا زمینــه را بــرای اجــرای واقعــی و  گیــرد.  حقــوق متهــم و بزه دیــده صــورت 

مؤثــر فراهــم خواهــد آورد و ســبب تقویــت بــاور برابــر همــگان در مقابــل قانــون خواهــد شــد. 
چهارچــوب قانونــی حمایــت از حقــوق دادرســی عادلانــه، ســاختاری امیدوارکننــده بــرای احقــاق حقــوق 
کــرده اســت. این امر نشــان دهندۀ تعهد به انجام وظیفۀ تضمین های  زبانــی در دادرســی های حقوقــی فراهــم 
حداقلــی دادرســی عادلانــه اســت. تقاضــا بــرای خدمــات ترجمــه در فراینــد حقوقــی به طــور ســالانه در حــال 

افزایــش اســت. ایــن امــور دیرزمانــی در ایــران صرفــا آرزوهــای ارزشــمندی بودند.

کم داخلی ۳-1. آرا و نظرات محا

هرچنــد قوانیــن داخلــی بــه حــق متهــم بــر اســتفاده از مترجــم رایــگان اذعــان دارنــد، متأســفانه در عمــل، 
رویــۀ قضایــی چنــدان هماهنــگ بــا ایــن اصــول دیــده نمی شــود. در برخــی احــکام صــادره، دیــوان عالــی 
کــرده اســت. به عنــوان مثــال، در حکــم شــمارۀ 595 مــورخ 1328/4/6 و حکم  کشــور بــه ایــن موضــوع اشــاره 
کیفــری  گــر دادگاه  کــه ا کشــور تصریــح شــده اســت  شــمارۀ 1/49 مــورخ 1328/7/13 شــعبۀ دوم دیــوان عالــی 
گرفتــه باشــد، امــا تحقیقــات اولیــۀ بازپــرس و ســایر مراحــل  کــه فارســی نمی دانــد مترجــم  بــرای متهمــی 
ــن، در حکــم  ــود. همچنی بــدون حضــور مترجــم انجــام شــده باشــد، چنیــن حکمــی قانونــی نخواهــد ب
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گــر آشــنایی متهــم بــه  کــه ا کیــد شــده اســت  ، تأ کشــور شــمارۀ 992/4038 مــورخ 1308/8/8 دیــوان عالــی 
کمــات جزایــی اقــدام  زبــان فارســی از پرونــده محــرز نباشــد و دادگاه مطابــق مــادۀ 398 قانــون اصــول محا
نکــرده و مترجمــی بــرای متهــم تعییــن ننمایــد، حکــم صــادره نقــض خواهــد شــد. بــا ایــن حــال، هیئــت 
کشــور در حکــم شــمارۀ 1186 مــورخ 1329/5/17 و حکم شــمارۀ 30 مــورخ 1330/1/15  عمومــی دیــوان عالــی 
کــه رســیدگی در دادگاه  کــه عــدم تعییــن مترجــم در مراحــل تحقیقاتــی، در صورتــی  کــرده اســت  اعــلام 
بــا حضــور مترجــم انجــام شــده باشــد، موجــب نقــض حکــم نخواهــد بــود. دیــوان عالــی در حکــم شــمارۀ 
کــه متهــم تــا حــدی بــه زبــان  گــر دادگاه تشــخیص دهــد  کــه ا 858/444 مــورخ 1310/7/4 بیــان داشــت 
ــزد بازپــرس، بــه همــراه شــواهد و  ــه اقاریــر متهــم ن فارســی آشــنایی دارد، عــدم تعییــن مترجــم و اســتناد ب

، مخالــف اصــل محســوب نخواهــد شــد. قرایــن دیگــر
کــه مــادۀ  کــرده اســت  کشــور در حکــم شــمارۀ 11/258 مــورخ 1320/11/30 بیــان  شــعبۀ دوم دیــوان عالــی 
ــع الزامــی  ــا مطل ــر در اظهــارات متهــم ی ــرای عــدم تغیی ــه تعهــد مترجــم را ب ک ک ســابق،  ــون آ.د. 397 قان
ــه  ــرای این ک ــود. ب ــام می ش ــه در دادگاه انج ک ــت  ــی اس ــیدگی ها و تحقیقات ــه رس ــوط ب ــا مرب ــد، تنه می دان
کــه در قانون  بازپــرس نیــز در تحقیقــات مقدماتــی چنیــن تکلیفــی داشــته باشــد، دلیــل خاصی لازم اســت 
کشــور در احــکام شــمارۀ 2200 مــورخ 1319/4/31  ، شــعبۀ پنجــم دیــوان عالــی  وجــود نــدارد. از ســوی دیگــر
کــه مترجــم قبــل از شــروع بــه ترجمــه باید متعهد شــود  کــرده اســت  کیــد  و شــمارۀ 836 مــورخ 1327/3/30 تأ
کــه در اظهــارات متهــم تغییــر ایجــاد نکنــد. در غیــر ایــن صــورت، حکــم صــادره قانونــی نخواهــد بــود. در 
گــر تعهــد مترجــم در دادگاه بــه عــدم  کــه ا احــکام صــادرۀ بیشــماری در دیــوان  عالــی مقــرر شــده اســت 
تغییــر مطالــب و اظهــارات متهــم رعایــت نگــردد، تخلــف از ایــن تعهــد در رســیدگی و قانونی بــودن حکم 

مؤثــر و باعــث نقــض حکــم خواهــد بــود )بروجــردی عبــده، 1381، ص233(. 
کیفــری تصریــح می کنــد چنانچــه متهــم بــه زبــان فارســی آشــنا نباشــد...  مــادۀ 200 قانــون آییــن دادرســی 
کنــد. بــا ایــن حــال، نظریــۀ مشــورتی  دادگاه مکلــف اســت مترجمــی را جهــت ترجمــۀ اظهــارات او تعییــن 
شــمارۀ 2/6289 مــورخ 1369/11/14 ادارۀ حقوقــی قــوۀ قضائیــه، صلاحیــت قاضــی در درک زبــان متهــم را 
کــه ا ســتقلال مترجــم را شــرط صحــت  ک  جایگزیــن مترجــم می کنــد. ایــن تفســیر بــا مــادۀ 367 ق.آ.د.
تحقیقــات می دانــد در تعــارض اســت. ادارۀ حقوقــی قــوۀ قضائیــه در نظریــۀ فــوق معتقــد اســت چنانچــه 
کــر یــا  کــه فارســی نمی داننــد یــا افــراد  دادرس دادگاه بتوانــد پــی بــه معنــای اظهــارات متهــم یــا شــهودی 
ک  ــره نیســت. امــا از ظاهــر مــواد 201 و 368 ق.آ.د. ــه اســتفاده از مترجــم و اهــل خب ــازی ب ــرد، نی لال، بب
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کــر یــا لال باشــند، به کارگیــری  کــه چنانچــه متهــم یــا شــهود فارســی نداننــد یــا  چنیــن اســتنباط می شــود 
مترجــم و اهــل خبــره از ســوی دادگاه الزامــی اســت، هرچنــد دادرس دادگاه بتوانــد پی به معنــای اظهارات 

آن هــا ببــرد. 
در مادۀ 203 قانون سابق آیین دادرسی کیفری مقرر شده بود:

»متهــم و مدعــی خصوصــی می تواننــد بــا ارائــۀ دلایل عدم قبول و پذیرش آن توســط محکمه، مترجــم را رد 
نماینــد. مــوارد رد مترجــم همان جهات عدم پذیرش شــاهد اســت«. 

ایــن مقــرره در قانــون جدیــد پیش بینــی نشــده و نســخ صریــح شــده اســت. لــذا بــر اســاس نظریــۀ مشــورتی 
شــمارۀ 7/94/1235 مــورخ 1394 امــکان رد مترجــم از ســوی اصحــاب پرونــده وجــود نــدارد. هرچنــد ایــن امــر 
کــه ممکــن اســت مــورد وثــوق بــودن مترجــم را بــا تردیــد مواجــه  مانــع از آن نیســت تــا اصحــاب پرونــده نکاتــی 

ســازد، بــه دادگاه متذکــر شــوند. 
کمــه بــر دادرســی متهــم تأثیــر  کتبــی پیــش از محا به عنــوان یــک رویــه، نقــض حــق بــر اطــلاع به صــورت 
کــه  ــه زبانــی  ــه آن اســت ب کــه او متهــم ب ــر اطــلاع شــفاهی از جرمــی  نمی گــذارد، بلکــه نقــض حــق متهــم ب
کنــد. ادارۀ حقوقــی قــوۀ قضائیــه در نظریــۀ مشــورتی شــمارۀ  کمــه را باطــل  درک می کنــد، ممکــن اســت محا
گفتــن بــه زبــان فارســی نباشــد و بازپــرس نیــز  گــر متهــم قــادر بــه ســخن  7/94/1674 مــورخ 1394 مقــرر داشــت ا
کــه  نتوانــد بــه لحــاظ عــدم دسترســی بــه مترجــم از وی تحقیــق نمایــد، بازپــرس بــا اســتفاده از طریــق مطمئــن 
امکان پذیر باشــد )ولو اســتفاده از وســایل ارتباطی الکترونیک و مخابراتی( می تواند شــخصا یا با اســتفاده 
از اشــخاص مــورد وثــوق، نســبت بــه تحقیــق از متهــم و صــدور قــرار تأمیــن مناســب اقــدام نمایــد. در نتیجــه، 
صــرف عــدم دسترســی بــه مترجــم، مجــوز ادامــۀ بازداشــت متهــم و عــدم تفهیــم اتهــام نمی باشــد. عــلاوه بــر 
گــر امــکان ترجمــۀ اظهــارات متهــم فراهــم نباشــد و بازپــرس بــا زبــان متهــم آشــنایی داشــته باشــد، تفهیم  ایــن، ا
اتهــام و صــدور قــرار تأمیــن از متهــم توســط بازپــرس بلااشــکال اســت، زیــرا هــدف از اســتفاده از مترجــم مــورد 
کــه بازپــرس زبــان متهــم را می دانــد بــه  وثــوق اطمینــان بازپــرس بــه صحــت ترجمــه اســت و ایــن هــدف زمانــی 

طریــق اولــی محقــق خواهــد شــد.
کــم ایــران در خصــوص حــق بــر ترجمــه، بــا تناقضات تفســیری و فقــدان رویــۀ یکپارچه  رویــۀ قضایــی محا
گاه بــا اســتناد بــه صلاحدیــد  کــم  کــه محا کشــور نشــان می دهــد  مواجــه اســت. بررســی آرای دیــوان عالــی 
( میثــاق، مطلق  قضــات، حقــوق زبانــی متهمــان را نادیــده می گیرنــد، درحالی کــه ایــن حــق در مــادۀ 14 )3()و
ــر قابــل تعلیــق تلقــی می شــود. در رأی شــمارۀ 1/49–1328/7/13، عــدم حضــور مترجــم در تحقیقــات  و غی
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مقدماتــی موجــب نقــض حکم اعــلام شــده اســت، حال آن کــه در رأی شــمارۀ 1329/5/17/1186، دیوان عالی 
گــر دادگاه بــا حضــور مترجــم تشــکیل شــود، نبــودِ مترجــم در مرحلــۀ بازجویــی نقــض محســوب  کــرد ا اعــلام 
کــه ترجمــه را در تمامی  نمی شــود. ایــن تعــارض، بــا اصــل وحــدت رویــۀ قضایــی و اســتانداردهای بین المللی 

مراحــل دادرســی الزامــی می داننــد، ناســازگار اســت.
، عــدم تفهیــم اتهــام بــه زبــان  کشــور در رأی اصــراری شــمارۀ 100/1402–1401/5/10، شــعبۀ 32 دیــوان عالــی 
کرد.  کیــد  کــردی بــه متهــم ســقزی را موجــب نقــض رأی دانســت و بــر ضــرورت ترجمــۀ همــۀ اســناد مکتوب تأ
کــه حــق اطــلاع دقیــق از اتهامــات را تضمیــن می کنــد.  گامــی پیشــرو در همســویی بــا میثــاق اســت  ایــن رأی، 
در مقابل، رأی شــمارۀ 3/785–1400/8/15 شــعبۀ 10 دیوان عالی در پرونده های مربوط به اتباع افغانســتانی، 
گرفــت. ایــن رأی بــا نیــاز  بــا اســتناد بــه آشــنایی نســبی متهــم افغانســتانی بــا فارســی، نیــاز بــه مترجــم را نادیــده 
گیــرد نــه قضــات، در تعارض  کــه بایســتی بــر اســاس تشــخیص متخصصــان زبان شناســی صــورت  بــه ترجمــه 
اســت. بنابرایــن، رویــۀ قضایــی ایــران در خصــوص حــق بــر ترجمــه، دوگانگــی آشــکار میــان تعهــدات قانونی 
ک( و اجــرای عملــی را نشــان می دهــد. از یــک ســو، آرای پیشــرو ماننــد رأی  )مــواد 200 و 368 ق.آ.د.
100/1402، همگرایــی بــا اســتانداردهای بین المللــی را تقویــت می کنــد. لــذا انــکار حــق متهم بــر ترجمه، نقض 
حــق شــکلی دادرســی منصفانــه قلمــداد می شــود و بــا توجه بــه این که بــه قانونی بودن فرایند دادرســی آســیب 
ک باشــد و باعــث بی اعتبــاری و نقــض رأی  جــدی وارد می کنــد می توانــد مشــمول تبصــرۀ مــادۀ 455 ق.آ.د.
، تفســیرهای محدودکننده )نظیر نظریۀ 2/6289(، ســلطۀ تفســیر قضات بر حقوق ذاتی  شــود. از ســوی دیگر

متهمــان را بازتولیــد می نماید.

۳-۲. رویۀ کمیتۀ حقوق بشر

کمیتــۀ حقــوق بشــر به عنــوان نهــاد ناظر بر میثــاق، رویۀ محدود ولی ارزشــمندی در خصــوص حق بر  در رویــۀ 
ترجمــه صــادر شــده اســت. کمیتــۀ حقوق بشــر در قضیۀ هــاروارد علیه نــروژ اظهار داشــت لازمۀ حق دادرســی 
کــه در دفــاع، ایــن امــکان بــرای متهــم فراهــم شــود تــا بــا مــدارک مســتند علیــه خــودش )از  عادلانــه ایــن اســت 
گزارش هــای پلیــس( آشــنا شــود. امــا ایــن  کیفرخواســت، ســوابق دادگاه و  جملــه همــۀ اســناد ضــروری از جملــه 
کــه ایــن اســناد در اختیــار وکیــل  امــر الزامــا دال بــر ترجمــۀ همــۀ اســناد مربوطــه بــرای متهــم نیســت، در صورتــی 
کــه احتمــالاً بــه لحــاظ زبانــی، قــادر به مطالعــه و درک محتــوای آن هــا خواهد  گرفتــه باشــند  مدافــع متهــم قــرار 

.)HRC, 1994, paras.3.3, 9.5( کــه حقــوق هــاروارد نقــض نشــده اســت بــود. در نتیجــه، کمیتــه دریافــت 
کــه متهــم بــه زبــان  کــه دسترســی بــه خدمــات رایــگان مترجــم در مــواردی  کمیتــۀ حقــوق بشــر معتقــد اســت 
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گاهــی نــدارد یــا قــادر بــه درک آن نیســت، یــک مانــع اساســی بــرای حــق دفــاع  مــورد اســتفاده در دادگاه آ
کشــور  محســوب می شــود. این حق، مســتقل از نتیجۀ دادرســی اســت و هم برای بیگانگان و هم برای اتباع 
قابــل اعمــال اســت )General Comment No.13, p.125(. بــا ایــن حــال، خدمــات مترجــم تنهــا بایــد در اختیــار 
کــه در درک یــا بیــان خــود بــه زبــان دادگاه بــا مشــکل جــدی مواجه انــد. این کــه  گیــرد  متهــم یــا شــهودی قــرار 
کننــد، نقــض مــادۀ 14 میثــاق محســوب  دولت هــای عضــو تنهــا از یــک زبــان رســمی در دادگاه هــا اســتفاده 
کــه خدمــات ترجمــه را بــرای  کشــورهای عضــو را ملــزم نمی کنــد  نمی شــود و الزامــات دادرســی عادلانــه، 
کــه ایــن  کــه زبــان مــادری آن هــا بــا زبــان رســمی دادگاه متفــاوت اســت، بــه شــرطی  کننــد  شــهروندانی فراهــم 
کمیتــه،  کننــد. لــذا بــه زعــم  شــهروندان بتواننــد به طــور مناســب اظهــارات خــود را بــه زبــان رســمی دادگاه بیــان 
کــه آیــا وی ترجیــح  کافــی بــه زبــان دادگاه تســلط داشــته باشــد، لازم نیســت بررســی شــود  گــر متهــم بــه انــدازۀ  ا
کمــۀ عادلانۀ منــدرج در مادۀ  کنــد، زیرا حق محا می دهــد بــه زبــان دادگاه یــا زبانــی دیگــر اظهاراتــش را مطــرح 
کــه بــه متهــم اجــازه  ( تفســیر شــده اســت، بــه ایــن معنــا نیســت  کــه در ارتبــاط بــا مــادۀ 14 )3()و 14 )1( میثــاق، 
 Communication( کنــد کــه معمــولاً یــا بــا ســهولت بیشــتر اســتفاده می کنــد، اظهــار نظــر  داده شــود بــه زبانــی 

.)No.219, 1986, p.67

کمیتــۀ حقــوق بشــر در تفســیر عمومــی شــمارۀ 23 بیــان داشــت حــق دسترســی بــه عدالــت مســتلزم حــق بــر 
کمیته  معاضــدت حقوقــی اســت. انــکار ایــن معاضــدت ممکــن اســت به منزلۀ انــکار عدالت قلمداد شــود. 

در ایــن خصــوص مقــرر مــی دارد: 
کــه تعییــن می کنــد آیــا یــک شــخص می تواند بــه مراحــل مربوطۀ  »وجــود یــا نبــودِ معاضــدت حقوقــی اســت 
 HRC, No.32, 2007,( »دادرســی، دسترســی داشــته باشــد یــا به نحــو معنــاداری در آن هــا مشــارکت بکنــد یــا نــه

 .)para.10

کــه حــق برخــورداری از مترجــم تنهــا زمانــی به درســتی  کــی از آن اســت  کمیتــۀ حقــوق بشــر حا تصمیمــات 
کافــی بــه  کــه متهــم نتوانــد زبــان دادگاه را بفهمــد یــا دفاعیــۀ خــودش را بــه انــدازۀ  مــورد اســتناد قــرار می گیــرد 
کــه متهــم مجــاز نیســت بــه زبــان عــادی  کمــۀ عادلانــه صرفــا بــه ایــن دلیــل  کنــد. حــق محا زبــان دادگاه بیــان 
 HRC, 1991,( کند، لغو و باطــل نمی شــود خــودش صحبــت  کنــد یا با ســهولت بیشــتری اظهارات خــود را بیان 
که به ترجیحات زبانی شــخص متهم  p.95(. قســمت ششــم بنــد ســوم مــادۀ 14 میثــاق دادگاه را ملــزم نمی کنــد 

کافــی صلاحیــت اســتفاده از زبــان مــورد اســتفادۀ دادگاه را  کــه آن شــخص بــه انــدازۀ  تســلیم شــود، در صورتــی 
داشــته باشد. 



کاوی چالش ها از تقنین تا اجرا/ حیدر پیری کیفری ایران؛ وا حق بر ترجمه در حقوق 

102

کمیــت قانــون یعنــی  کــه حــق بــر ترجمــه اساســا بــه ســه جنبــه از حا تحلیــل رویــۀ قضایــی نشــان می دهــد 
عادلانــه بــودن دادرســی، دسترســی بــه عدالــت و اصــل برابری مرتبط اســت. حــق برخــورداری از مترجم یکی 
ک ایــران اســت، زیــرا در  از مهم تریــن تضمین هــای شــکلی دادرســی منصفانــه در مــادۀ 14 میثــاق و ق.آ.د.
کــه شــرایط بــرای تضمیــن ســایر حقــوق منــدرج در قوانیــن فــوق فراهــم  ســایۀ برخــورداری از ایــن حــق اســت 
گســترده بــر دادرســی های حقوقــی اســت. در واقــع،  می شــود. بنابرایــن، ترجمــه فراینــد پیچیــده بــا تأثیــرات 
کــه قادر  ترجمــه تنهــا وســیلۀ حصــول اطمینــان از درک صحیــح و مشــارکت یــک متهم در دادرســی ای اســت 
کمه را بفهمد  به درک زبان آن نیســت. بدون مســاعدت مترجم، متهمِ ناتوان زبانی ممکن اســت نتواند محا
کیفــری  کــم  گیــرد و دفاعیــۀ مؤثــری را ارائــه نمایــد. لــذا در رویــۀ محا کامــل در جریــان دادرســی قــرار  و به طــور 

داخلــی، انــکار حــق متهــم بــر ترجمــه، نقــض حــق دادرســی عادلانــه قلمــداد شــده اســت. 

4. چالش های حق بر ترجمه 

کاربســت خدمــات ترجمــه بــرای متهمــانِ ناتــوان زبانــی، موانــع  کیفــری ایــران، هنــگام  در دادرســی های 
و چالش هــای عدیــده ای وجــود دارد. بنابرایــن، طبقه بنــدی آن هــا زیــر یــک عنــوان دشــوار اســت. در 

این جــا تنهــا بــه برخــی از مهم تریــن چالش هــا پرداختــه می شــود. 

کیفری داخلی 4-1. صلاحیت و شایستگی مترجم در دادرسی های 

کمــی در ســطح داخلــی در مــورد چگونگــی ارزیابــی این کــه آیــا یــک مترجــم  راهنمایــی هنجــاری 
کشــور در مــورد ایــن موضــوع، عمومــا بــه  کــم  صلاحیــت دارد یــا نــه، وجــود دارد. در واقــع، رویــۀ عملــی محا
کیفیــت ترجمــۀ حاصلــه علاقه  صلاحیت هــا یــا توانایی هــای مترجــم، علاقه منــد نیســت،7 بلکــه صرفــا بــه 
، منشــی و...(  کارکنــان دادگاه هــا )مدیــر دفتر کــم از مترجمــان غیررســمی و  دارد. در بســیاری از مــوارد، محا
ــرای  ــد. بنابرایــن، هویــت و آمــوزش مترجــم ب ــد، اســتفاده می کنن ــی محــدودی دارن ــه مهارت هــای زبان ک
کمتــر از نتیجــۀ نهایــی واقعــی ترجمــه اهمیــت دارد. در واقــع،  ملاحظــات مربــوط بــه دادرســی عادلانــه 
کفایــت مترجمــی  ــا مقــررۀ قانونــی در مــورد ســنجش  در چهارچــوب قوانیــن ایــران هیــچ شــرط خــاص ی
، بــه زبــان فارســی بــه  کــه او درک می کنــد و از ســوی دیگــر کــه دادرســی را بــه شــخص متهــم، بــه زبانــی 
کــه مفســر بایــد بــه زبــان بومــی متهــم  گفتــه می شــود  دادگاه اعــلام می کنــد، وجــود نــدارد. به طــور ضمنــی 

7. قانون گــذار بــرای تخلــف مترجــم از اصــول حرفــه ای صرفــا مجــازات انضباطــی محرومیــت از مترجمــی رســمی مقــرر نمــوده اســت کــه 
کافــی بــه نظــر نمی رســد. توجــه بــه مســئولیت اخلاقــی و ضمــان کیفــری مســتقل بــرای مترجــم در کنــار مســئولیت انتظامــی امــری مهــم و 

ضــروری اســت. 
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کــم ایــران اســت، به صــورت ســلیس و روان تســلط داشــته باشــد. مفســر بایــد  کــه زبــان محا و زبــان فارســی 
کــه ملــزم بــه ترجمــه  کــه متهــم می فهمــد و همچنیــن بــه زبانــی  صلاحیــت داشــته باشــد. او بایــد بــه زبانــی 

بــرای متهــم اســت، مهــارت و خبرگــی داشــته باشــد )وهبــی؛ قربــان زاده، 1402، ص390(.  
کــه فارســی ندانــد مقــرر  کی یــا مدعــی خصوصــی یــا متهــم یــا شــهودی  ک ســابق بــرای شــا مــادۀ 202 ق.آ.د.
کــه بایــد مــورد وثــوق دادگاه باشــد«. امــا مــادۀ 367  داشــت: »دادگاه دو نفــر را بــرای ترجمــه تعییــن می کنــد 
کــه قانون گــذار بــا توجــه بــه  کیفــری اعــلام مــی دارد: »مترجــم مــورد وثــوق ... «،  قانــون جدیــد آییــن دادرســی 
کــرده اســت. در حقــوق ایــران صرفــا بــه وثاقــت مترجــم اشــاره  ســیاق مــاده، یــک نفــر مترجــم را پیش بینــی 
کــه وثاقــت مترجــم  کــه می خواهــد باشــد. قانون گــذار معلــوم نکــرده اســت  شــده اســت، حــال هــر شــخصی 
که مترجــم نمی توانــد از قضــات دادگاه  بایــد بــرای چــه کســی اثبــات شــده باشــد؟ در قانــون ایــران قید نشــده 

رســیدگی کننده و مدیــر دفتــر آن شــعبه باشــد. 
کــه راســت گویی و امانــت داری را رعایت نمایــد. اتیان  کند  بــر اســاس مــادۀ 367، مترجــم بایــد ســوگند یــاد 
ســوگند توســط مترجم از نوآوری های قانون جدید اســت. این ماده بین مترجم رســمی و غیررســمی در اتیان 
که مترجم رســمی ســابقا ســوگند یاد  که به نظر می رســد دلیل آن این اســت  ســوگند تفاوت قائل شــده اســت 
که مترجم ســوگند یاد ننماید، این  ، ضرورتــی بــه ســوگند مجدد نمی باشــد. در صورتی  کــرده و در حــال حاضــر
امــر مانــع پذیــرش ترجمــۀ وی نمی باشــد. دراین بــاره، ادامــۀ مــاده مقــرر مــی دارد: »عــدم اتیــان ســوگند ســبب 
گــر  کــه مترجــم حتــی ا عــدم پذیــرش ترجمــۀ مــورد وثــوق نیســت«. جملــۀ انتهــای مــادۀ 367 بیانگــر آن اســت 
از مترجمــان رســمی  باشــد، بــاز بایــد مــورد وثــوق باشــد. تأثیــر ســوگند مترجــم رســمی و مــورد وثــوق در ایــن ماده 
مشــخص نمی باشــد، چــون از طرفــی، تکلیــف بــه ســوگند خــوردن بــرای راســت گویی و امانــت داری دارد و از 

طرفــی، عــدم اتیــان ســوگند موجــب عدم پذیــرش ترجمــه نمی باشــد )راســخ؛ پرویــن، 1400، ص363(.
کلــی و مشــخصی بــرای تعییــن صلاحیــت مترجمــان دادگاه هــا وجــود نــدارد،  علی رغــم این کــه اســتاندارد 
که ترجمه بــا اســتانداردهای عدالت مطابقــت دارد.  کنــد  کــه اطمینــان حاصــل  ایــن مســئولیتِ دادگاه اســت 
گــذار شــود )Henry and Stone, 2018, p.22-23(. دیوان  عــلاوه بــر ایــن، تشــخیص صلاحیت باید بــه قضــات وا
که تعهد مقامــات ذی صلاح صرفــا با انتصاب  کاماسینســکی اعــلام داشــت  اروپایــی حقــوق بشــر در قضیــۀ 
کفایــت و صلاحیت  کنترل داشــته باشــند و  کار مترجــم  مترجــم پایــان نمی پذیــرد، بلکــه بایــد آن هــا بــر نحــوۀ 
کمــک مترجــم  : پیــری، 1402، ص114(. قاضــی بایــد نیــاز بــه  کننــد )ECtHR, 2011, para.88 بــه نقــل از او را بررســی 
کیفــری را ارزیابــی و تعییــن  کنــد. ســپس بــر اســاس  بــرای متهــم یــا ســایر مشــارکت کنندگان در یــک پرونــدۀ 
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کارشــناس را با قید قرعه  که  صلاحدیــد، مترجمــانِ دارای مجــوز و آموزش دیــده را انتخــاب نمایــد، همان گونه 
کارشناســان رســمی دادگســتری انتخــاب می کنــد.  از میــان 

4-۲. چالش های مربوط به پیچیدگی ترجمۀ متون حقوقی و کیفری 

گاهــی مترجــم از زبــان مبــدأ و مقصــد از یــک ســو و  ترجمــۀ متــون در دادگاه از زبانــی بــه زبــان دیگــر مســتلزم آ
احاطــه بــر موضــوع حقوقــی از ســوی دیگــر اســت )ســبهانی و دیگــران، 1401، ص303(. ترجمــه یــا تفســیر حقوقــی، 
بســیار تخصصــی، پیچیــده و بــه مهــارت خاصــی نیــاز دارد. مترجــم دادگاه بایــد قــادر باشــد به زبــان حقوقی 
کــه  ، بــه زبانــی  پیچیــده، ســؤالات مبهــم، اصطلاحــات عامیانــه و... بپــردازد. او بایــد در میــان مــوارد دیگــر
کــه چنیــن شــخصی پیــدا نشــود، بایــد ناظــری  دادرســی بــه آن انجــام می شــود تســلط داشــته باشــد. هنگامــی 
کــه به طــور همزمــان ترجمــه را انجــام دهــد. در حالــت ایدئــال، مترجــم بایــد افــزون  بــرای مترجــم فراهــم شــود 
بــر داشــتن دانــش حقوقــی لازم، قابــل اعتمــاد و مســتقل باشــد. مهارت هــا و وظایــف مترجــم حقوقــی بــا وکیــل 
کــه یــک وکیــل انجــام می دهــد مطالعــه و تفســیر نمی کنــد.  بســیار متفــاوت اســت. مترجــم حقوقــی روشــی را 
کــه حقوق دانــان، از جملــه قضــات و  مترجــم حقوقــی، قانــون نیــز نمی نویســد، امــا بــا ایــن حــال بایــد بدانــد 
قانون گــذاران چگونــه فکــر می کننــد و چگونــه می نویســند و در عیــن حــال، بــه پیچیدگــی، تنــوع، خلاقیــت 

.)Garre, 1999, p.81( زبــان و همچنیــن محدودیت هــا و اختیــارات آن حســاس باشــند
کــه از یــک فــرد تفســیر می کنــد  مترجــم رســمی دادگاه مســئولیت زیــادی در نقــش خــود دارد. هــر چیــزی را 
کــه بــر مترجــم فشــار مــی آورد تــا مطمئن شــود ایــن ارتباطــات تا حد  گرفتــه می شــود،  به عنــوان واقعیــت در نظــر 
کلمــاتِ به کاررفتــه، بایــد از بافت، لحن و دلالت مناســب نیز اســتفاده شــود تا  امــکان دقیــق اســت. عــلاوه بــر 

گفته شــده، بــه دادگاه ارائــه شــود )وهبــی؛ قربــان زاده، 1402، ص381(.  نزدیک تریــن مفهــوم ممکــن از آنچــه 

4-۳. کیفیت ترجمه در دادرسی های کیفری 

کافــی برخــوردار باشــد  کیفیــت  زندگــی یــک شــخص بــه دقــتِ بیــان مترجــم بســتگی دارد. ترجمــه بایــد از 
ــون  ــق قان ــگان مترجــم طب کمــک رای ــن شــود )Birzu, 2016, p.142(. حــق  ــودن دادرســی تضمی ــه ب ــا عادلان ت
کافــی برخــوردار  کیفیــت لازم و  کــه ترجمــه از  کیفــری ایــران زمانــی عملــی و مؤثــر خواهــد بــود  آییــن دادرســی 
کیفــری بــرای غلبــه بر موانــع زبانی به مترجمان  کــه مشــارکت کنندگان در هــر مرحلــه از دادرســی  باشــد. ازآن جا
کیفیــت اطلاعــاتِ ترجمه شــده  کیفیــت تصمیمــات، مشــاوره، اســتراتژی و احــکام تــا حــدی بــه  متکی انــد، 
گرچــه  کار مترجمــان پرونــده، پیونــد وجــود دارد، ا کــه بیــن نتیجــۀ یــک پرونــده و  بســتگی دارد. واضــح اســت 

.)Gentile et al, 1996, p.111( ترجمــه یکــی از عوامــل پیچیــده در هــر پرونــده اســت
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 )دورۀ ۲1، بهار و تابستان 1403، شمارۀ ۲۷(

کمــۀ عادلانه  کــه بــه یــک متهــمِ ناتوان زبانــی، مترجــم دادگاه اعطا می شــود، ایــن امر فوراً محا حتــی جایــی 
کیفــی معینــی در رابطــه بــا ترجمــۀ دادگاه  را تضمیــن نمی کنــد. حــق داشــتن مترجــم مســتلزم حداقــل ســطح 
کافــی  کــه متهــم درگیــر بــه انــدازۀ  کــه ایــن حداقــل ســطح بــرآورده نمی شــود، بعیــد اســت  اســت. در مــواردی 

کــرده باشــد تــا بتوانــد دادرســی عادلانــه ای داشــته باشــد.  زبــان مــورد اســتفادۀ دادگاه را درک 
کیفیــت ترجمــۀ ارائه شــده توســط مترجمــانِ عمدتــا آموزش ندیــده و  کلــی، هیــچ تضمینــی بــرای  به طــور 
کار می کننــد، وجــود نــدارد. دادگاه هــا بایــد اقدامــات مشــخصی برای  کــه در شــرایط غیرحرفــه ای  کم دســتمزد 
کیفیــت ترجمــه و دسترســی  کیفیــت ترجمــۀ ارائه شــده انجــام دهنــد. به منظــور ارتقــای  حصــول اطمینــان از 
کــه واجد  کند  کنــد تا فهرســتی از مترجمان و مفســران مســتقل ایجاد  کارآمــد بــه آن، دولــت نه تنهــا بایــد تــلاش 
شــرایط لازم باشــند و آن هــا را در اختیــار مقامــات صلاحیــت دار قــرار دهــد، بلکــه همچنیــن بایــد اطمینــان 
Road-( کــه مترجمــانْ ملــزم بــه رعایــت محرمانــه بــودن ترجمــۀ ارائه شــده بــه متهمــان هســتند کنــد   حاصــل 
کافــی بــرای محافظــت از  کیفیــت  map Practitioner Tools, 2015, p.23(. ترجمــۀ ارائه شــده بــه متهــم بایــد از 

عادلانــه بــودن دادرســی برخــوردار باشــد، به ویــژه از طریــق حصــول اطمینــان از این کــه افــراد مظنــون یــا متهــم، 
کننــد. گاهــی دارنــد و می تواننــد از حــق دفــاع خــود اســتفاده  کــه علیــه آن هــا مطــرح شــده آ از پرونــده ای 

4-4. هزینه های مترجم در دادرسی های کیفری

کــه از دادرســی حاصل شــود رایگان اســت.  حــق داشــتن مترجــم در تمــام مراحــل دادرســی و بــا هــر نتیجــه ای 
کــرده  ک برخــلاف قســمت ششــم بنــد 3 مــادۀ 14 میثــاق در ایــن خصــوص ســکوت اختیــار  مــادۀ 200 ق.آ.د.
اســت. هرچند در مادۀ 200 در خصوص مســئول و پرداخت حق الزحمۀ مترجم حکمی بیان نشــده اســت، 
ک،  ، مســتحق دریافت دســتمزد می باشــد و بــر اســاس مــادۀ 560 ق.آ.د. کارشناســان دیگــر امــا مترجــم ماننــد 
کیفــری، اصــل بــر پرداخــت هزینه هــای مترجمــان از محــل اعتبــارات مربوط بــه قوۀ قضائیه  در جریــان فراینــد 
کی امــری اســتثنایی و بر متهم ممنــوع اســت )خالقــی، 1403، ص601(. البته ممنوعیت  اســت و تحمیــل آن بــر شــا
اخــذ هزینه هــا از متهــم تــا زمــان صــدور حکم اســت و در صــورت صدور حکم به محکومیــت وی، پرداخت 
کــی از  ک(. در عمــل، رویــۀ قضایــی نیــز بیشــتر حا هزینه هــای دادرســی بــر عهــدۀ اوســت )مــادۀ 564 ق.آ.د.
کــه در  کــه این قبیــل هزینه هــا بــه اصحــاب دعــوا و متهــم تحمیــل می شــود. ایــن در حالــی اســت  آن اســت 
مــادۀ 14 )3( میثــاق، حــق ترجمــۀ رایــگان به صــورت مطلــق و صرف نظــر از موقعیــت مالــی متهــم پیش بینــی 
شــده اســت. در صــورت برائــت یــا محکومیــت متهــم، اجبــار او بــه پرداخــت هزینه هــای مترجــم نوعــی نقض 
محســوب می شــود. واژۀ »رایــگان« را بایــد بــه معنــای متبــادر و مدلــول متعــارف آن یعنی معافیت مطلق، تمام 
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و یک بــاره از پرداخــت حمــل نمــود. معافیــت مشــروط، جزئــی و موقــت، خــلاف معنــای ظاهــر مقــررۀ مــورد 
که قــادر بــه درک  بحــث اســت.8 بنابرایــن، تعهــد بین المللــی بــرای ارائــۀ خدمــات ترجمــۀ رایــگان بــه کســانی 
کــه دادرســی  کیفــری نیســتند، هرگــز به طــور خــاص در قانــون ایــران، پیش بینــی نشــده اســت. ازآن جا فراینــد 
کیفــری در جهــت تأمیــن منافــع عمومــی اســت، اســتفاده از مترجــم و خبــره بــرای اصحــاب دعــوا بایــد رایگان 

باشــد و هزینه هــای مربــوط بایــد از طــرف دولــت تأمیــن شــود.

4-۵. فقدان چهارچوب قانونی و استانداردهای حرفه ای برای مترجمان داد گاه ها در ایران

گونــه خط مشــی یــا  مشــکل اصلــی در رابطــه بــا خدمــات مترجــم در دادگاه هــای ایــران، فقــدان هــر 
کشــوری چندقومیتــی و چندزبانــه اســت.  چهارچــوب قانونــی در خصــوص خدمــات ترجمــه اســت. ایــران 
گیلگی،  کــه 7 زبــان )فارســی، کردی، ترکی، عربی، لری،  گویــش در آن وجــود دارد  بیــش از 75 زبــان، لهجــه و 
کــه خدمــات  بلوچــی( زبان هــای اصلــی بــه حســاب می آینــد )جعفــری دهقــی و دیگــران، 1394(. در حالــی 
گویش  هــای مختلــف  کــه بتوانــد بــه مترجمــان بــه زبان هــا و  ــا نظــام حقوقــی نهادهایــی نــدارد  دادگاه هــا ی
کــه مترجمــان بتواننــد در مهــارت ترجمــۀ زبان هــای ایــران  دسترســی داشــته باشــد، هیــچ مقرراتــی وجــود نــدارد 
کننــد. هیــچ خط مشــی دولتــی در مــورد مهارت هــای ترجمه یا دســتورالعملی  آمــوزش ببیننــد و مهــارت کســب 
کنترل  کثــر مترجمــان آمــوزش خاصــی ندیده اند و هیــچ آزمون یا معیــاری برای  بــرای مترجمــان وجــود نــدارد. ا
کیفیــت ترجمــۀ آن هــا وجــود نــدارد. تنهــا یــک دورۀ آموزشــی بــرای مترجمــان در ایــران در دســترس اســت. 
بــرای دســتیابی بــه عدالــت در موضوعــات حقوقــی مــورد رســیدگی دادگاه هــا، نیــاز بــه تعییــن اســتانداردهای 

حرفــه ای بــرای مترجمــان و مفســران دادرســی دادگاه هــا وجــود دارد.
کــه خدمــات ترجمــه یــا تفســیر به وســیلۀ افــراد غیرحرفــه ای ارائــه می شــود،  چه بســا در وضعیت هایــی 
نگرانی هایــی جــدی ایجــاد شــود. در برخــی مــوارد، نقــض و عــدم اجــرای عدالــت، حتــی ممکــن اســت بــه 
کیفــری  دلیــل مشــکلات زبانــی رخ دهــد )Bacik, 2007, p.109(. ایــن یــک نگرانــی خــاص در دادرســی های 
کــه بــه متهمــان غیرفارســی زبان ترجمــۀ نادرســتی از زبــان فارســی بــه زبــان خــود آن ها  اســت، چــه بــه ایــن دلیــل 
کــه مــدارک شــهود غیرفارســی زبان به اشــتباه بــه فارســی ترجمــه می شــوند.  ارائــه می شــود، و چــه در مــواردی 

کننــد، به فوریــت مــورد نیــاز اســت. کار  کــه در آن مترجمــان بایســتی  ازایــن رو، یــک چهارچــوب قانونــی 
کننــد. آن هــا بایــد به طــور  در نهایــت، مترجمــان بایــد همیشــه توانایــی خــود در ارائــۀ خدمــات را ارزیابــی 

8. دادگاه اروپایــی حقــوق بشــر بهره منــدی از خدمــات مترجــم را در تمــام فراینــد دادرســی رایــگان می شــمارد و نــه حــق معافیــت موقــت 
.)ECtHR, 1978, p.20( کمــه اســت ینــه؛ ایــن حــق مســتقل از نتیجــۀ نهایــی محا از پرداخــت هز
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مســتمر مهارت هــا و دانــش خــود را ارتقــا دهنــد و حرفه شــان را از طریــق فعالیت هایــی ماننــد آمــوزش عمومی و 
.)Hewitt, 1995, p.6( حرفــه ای و تعامــل بــا همــکاران و متخصصــان در زمینه هــای مرتبــط ارتقــا دهنــد

4-۶. چالش های مربوط به ترجمۀ اسناد و شواهد مکتوب

در نظام حقوقی ایران، حق برخورداری از مترجم فقط شــامل ترجمۀ شــفاهی در تحقیقات مقدماتی، اعم 
از این کــه توســط ضابطــان انجــام شــود یا مقامات دادســرا، و همچنین مکالمــات حضوری در جلســۀ دادگاه 
ــاره در  کتبــی ارائه شــده از ســوی متهــم نمی شــود. دراین ب اســت. بنابرایــن، مســتلزم ترجمــۀ اســناد و شــواهد 
کیفــری حکــم صریحی پیش بینی نشــده اســت. هرچند مترجم وظیفه نــدارد  مقــررات قانــون آییــن دادرســی 
کــه در جریــان  کنــد، امــا بایــد آن دســته از مــدارک، اســناد و اظهاراتــی را  کــه تمــام اســناد و مــدارک را ترجمــه 
، در شــکل گیری یک  دادرســی مفیــد بــه نظــر می رســند و اطــلاع متهــم از آن ها ضروری اســت و از طرف دیگر
دادرســی منصفانــه مؤثرنــد را ترجمــه نمایــد )Delmas-Marty and Spencer, 2002, p.560(. بنابرایــن، معاضــدت 
گاهــی لازم در مــورد دعــوی  کــه متهــم را قــادر بــه داشــتن دانــش و آ مربــوط بــه ترجمــه بایــد به نحــوی باشــد 

مطروحــه علیه وی بســازد.

4-7. چالش های مربوط به زمان و طولانی شدن فرایند دادرسی 

کــه زمــان زیــادی از دادرســی را صــرف می نمایــد،  ترجمــه فراینــدی پیچیــده، طولانــی و بســیار فنــی اســت 
بــر مشــارکت کنندگان در دادرســی می افزایــد، موضــوع ســوگیری در ارتباطــات را مطــرح می کنــد، ابــزار اساســی 
دادرســی، و هزینه هــای عدالــت را افزایــش می دهــد. ترجمــه همچنیــن در فراینــد ارتباطــیِ دادگاه اختــلال 
کنتــرل  کــه تهاجــم آن مانــع از  ایجــاد می کنــد. مترجــم عاملــی ناخوانــده و نفــوذی در محیــط دادگاه اســت 
کنــد،  شــهادت ها می شــود. ترجمــه ایــن فرصــت را از دادگاه می گیــرد تــا اَشــکال فرازبانــیِ ارتبــاط را ارزیابــی 
کــه رفتــار شــهود را مشــخص می کنــد.  ماننــد زبــان بــدن، لحــن صــدا، شــک و تردیدهــا و ســایر جلوه هایــی 
کلمــات  مترجمــان همچنیــن زمــان زیــادی را صــرف تحقیــق در مــورد مــواد ترجمــه، ویرایــش اســناد و خلــق 
کافــی  حقوقــی بــرای زبان هــای تخصصــی می کننــد. بنابرایــن، نمی تــوان ایــن فراینــد را بــدون صــرف زمــان 
انجــام داد. در نتیجــه، فراینــد ترجمــه زمــان دادرســی را طولانــی می کنــد و صدور حکم را به تأخیــر می اندازد. 

نتیجه گیری

کیفــری ایــران در توســعۀ ســریع تقاضــا بــرای مــدارک ترجمه شــده به عنــوان  اهمیــت حــق بــر ترجمــه در نظــام 
کمــه اســت، به ویــژه ترجمــه بــر  ادلــه در دادگاه و افزایــش اتــکا بــر شــواهد بــه زبانــی غیــر از زبــان رســمی محا
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کارشناســان، در تمــام  گرفتــه تــا پلیــس و ســایر  کیفــری، از متهمــان و شــهود  طیفــی از بازیگــران در دادرســی 
کیفری ایــران و میثاق بین المللی  مراحــل دادرســی تأثیــر می گــذارد. بنابــه ایــن دلایــل، در قانــون آیین دادرســی 
کیفــری اســت و تحــت تعقیــب قــرار می گیــرد،  کــه شــخصی متهــم بــه جرمــی  حقــوق مدنــی و سیاســی، زمانــی 
کمــه ای عادلانــه اســت. بــر  حــق کمــک مترجــم پیش شــرط اساســی در تضمیــن برگــزاری و بهره منــدی از محا
کمیــت  ک ایــن یــک الــزام اساســی حا ( میثــاق و مــواد 200، 201، 367 و 368  ق.آ.د. اســاس مــادۀ 14)3()و
قانــون اســت، هــم به عنــوان بخشــی از دسترســی بــه دادگاه هــا و هــم به عنــوان بخشــی از عادلانــه بــودن 
کــه ایــن الــزام را رعایــت نکنــد یــا ایــن حــق را انــکار نمایــد، فــرض بــر ایــن  دادرســی، و هــر قاضــی یــا دادرســی 
کــه از الزامــات دادرســی عادلانــه تبعیــت نکــرده اســت و ایــن عــدم پیــروی به عنــوان مبنــا و دلیــل  می شــود 
که زبان فارســی را درک نمی کنــد یا دچار نقص  واقعــی بــرای تجدیدنظــر خواهــد بــود. بنابرایــن، حق متهمی 
گــر مترجمــی بــرای  کمــۀ عادلانــه در نظــام حقوقــی ایــران بــه خطــر خواهــد افتــاد ا شــنوایی اســت، بــرای محا
کنــد و از حــق دادرســی  گرفتــه نشــود تــا قــادر باشــد بــه شــیوه ای منطقــی رونــد رســیدگی را دنبــال  او در نظــر 
کمیــت قانون اســتفاده نماید. علاوه بــر ایــن، درک زبان مورد اســتفاده در یک  منصفانــه بــر اســاس اصــول حا
کیفــری اســت در محیطــی قانونــی بســیار مفیــد  کــه متهــم بــه جرمــی  کیفــری در موفقیــت شــخصی  دادرســی 
کیفــری کاهــش دهــد.  اســت. ناتوانــی در درک زبــان دادگاه می توانــد شــانس اصحــاب دعــوی را در دادرســی 
که توســط مقام تعقیــب یــا دادرس در یک  که او نمی تواند به مســائل و ســؤالاتی  ایــن امــر بــه ایــن دلیــل اســت 
پرونــده علیــه وی مطــرح می شــود پاســخ دهــد. بنابرایــن، اســتفاده از مترجــم، دادرســی منصفانــه را بــرای متهم 

ناتــوانِ زبانــی تضمیــن می کنــد.
که به زبان فارســی صحبت نمی کنند یــا زبان  کــه مظنونین یا متهمینــی  کنــد  دولــت بایــد اطمینــان حاصــل 
، در مرحلــۀ تحقیقــات مقدماتــی و نــزد مراجــع قضایــی، از جملــه در  فارســی را درک نمی کننــد، بــدون تأخیــر
کیفــری، از جملــه در مرحلۀ  گونه رســیدگی  هنــگام بازجویــی پلیــس، در تمــام جلســات دادگاه و تــا پایــان هــر 
تجدیدنظــر و هــر جلســۀ موقــت ضــروری دیگــر و حتــی در جلســات اســتماع آنلایــن و ترکیبــی، از خدمــات 
کــه رویــه یــا مکانیســمی بــرای تعییــن این کــه آیــا افــراد  مترجــم بهره منــد شــوند. دولــت بایــد تضمیــن نمایــد 
کــه بــه زبــان دادرســی صحبــت نمی کننــد یــا زبــان دادرســی را درک نمی کننــد و این کــه آن هــا  مظنــون یــا متهــم 
کــه متهــم در درک زبــان فارســی مشــکل  کــه تنهــا در صورتــی  بــه کمــک مترجــم نیــاز دارنــد، فراهــم نمایــد، چرا
گــر متهــم بــا صلاحیــت و تســلط بــر زبــان فارســی از  داشــته باشــد، خدمــات مترجــم بایــد در دســترس باشــد. ا
کنــد، درخواســت مترجم پذیرفته نمی شــود. عــلاوه بر ایــن، افراد  حقــوق دادرســی عادلانــۀ خــود سوءاســتفاده 
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کــه بــر اســاس آن نیــازی بــه ترجمــه و مفســر وجــود نــدارد را بــه چالــش  مظنــون یــا متهــم حــق دارنــد تصمیمــی 
کــه مقامــات ذی صــلاح به هــر طریق مناســب، از جمله  بکشــند. چنیــن رویــه یــا ســازوکاری مســتلزم آن اســت 
کیفــری صحبــت  کــه آیــا آن هــا بــه زبــان دادرســی  کننــد  بــا مشــورت بــا مظنونــان یــا متهمــان مربوطــه، بررســی 

؟ کمــک مترجــم نیــاز دارنــد یــا خیــر می کننــد یــا زبــان دادرســی را درک می کننــد و آیــا بــه 
کثــرت  ایــن حــق اختصــاص بــه افــراد تبعــۀ خارجــی یــا زبان هــای خارجــی بیگانــه نــدارد. بــا توجــه بــه 
کــه مقامــات قضایــی یــا انتظامــی زبــان متهم  لهجــه یــا زبــان در کشــورمان، رعایــت مقــررات مزبــور در هــر مــورد 
کشــور  را متوجــه نشــوند جــاری اســت. همچنیــن دولــت بایــد قبــل از انتخــاب قضــات در برخــی اســتان های 
کــه زبان هایــی بومــی و محلــی غیــر از فارســی در آن جــا رایــج اســت، نه تنهــا بــه توانایی هــای زبانــی قضــات 
توجــه داشــته باشــد، بلکــه بایــد بــا تخصیــص بودجــه بــرای ترجمــه در ســطح ملــی، قــادر باشــد افــراد واجــد 
کنــد. لازم اســت دولــت و قــوۀ قضائیــه مؤسســاتی را بــرای آمــوزش مترجمــان  شــرایط را بــه ایــن حرفــه جــذب 
در دادســراها و دادگاه هــا ایجــاد نماینــد و نهادهــای حرفــه ای ماننــد انجمــن مترجمــان ایرانــی را بــرای صــدور 
کشــور در دادگاه ها یا دادرســی ها  کــه صلاحیــت ترجمــۀ چندیــن زبــان  مجــوز و تنظیــم مقــررات بــرای افــرادی 
گــر قانــون اســتانداردی بــرای صلاحیــت مترجمیــن تعییــن نکــرده باشــد، به جــز  کننــد، زیــرا ا را دارنــد، ایجــاد 
کــه یــک مترجــم شایســته بایــد دانــش همه جانبــه از زبــان مــادری متهــم بــه همــراه زبــان فارســی  ایــن فــرض 
کــه ارتبــاط حقوقــی از طریــق  گمراهــی خواهــد بــود. دلیــل آن ایــن اســت  نداشــته باشــد، منجــر بــه انحــراف و 
خدمــات مترجــم بایــد بســیار ماهرانــه باشــد و بنابرایــن، نیــاز بــه آمــوزش تخصصــی در یــک مؤسســه دارد. 
که ترجمۀ ضعیف  مترجــم دادگاه بــا عبــارات و اصطلاحــات پیچیــدۀ حقوقــی ســروکار دارد و بدیهــی اســت 
کــه زبان رســمی دادگاه های ایران را نمی فهمد خدشــه دار یــا از بین ببرد.  می توانــد موفقیــت پرونــدۀ متهمــی را 
کارآمد به آن، دولت باید فهرســتی از مترجمان مســتقلِ واجد  به منظور ارتقای شایســتگی ترجمه و دسترســی 

شــرایط لازم را تهیــه و ثبــت نمایــد. 
ک بــرای ارائــۀ ترجمــه، بایســتی صرف نظــر  بــا بررســی دقیــق تعهــدات دولــت  در قالــب میثــاق و ق.آ.د.
ک  از نــوع جــرم و طبقه بنــدی جرائــم در نظــم حقوقــی داخلــی بــه آن اســتناد شــود. هرچنــد میثــاق و ق.آ.د.
اســتاندارد خاصی برای ترجمه و تفســیر و تعیین مترجم برای متهمان ناتوان زبانی مشــخص ننموده اســت، 
کــه قــوۀ قضائیــه نه تنهــا بایــد درجــه ای  امــا حــق بــر ترجمــه و تفســیر بایــد عملــی و مؤثــر باشــد، بدیــن معنــا 
کــه ترجمــه اصــول شــکلی دادرســی  کنتــرل را بــر رونــد رســیدگی اعمــال نمایــد تــا اطمینــان حاصــل شــود  از 
کافــی ترجمــه  کیفیــت  منصفانــه را بــرآورده می کنــد، بلکــه همچنیــن از صلاحیــت و شایســتگی مترجــم و 
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کیفیــت ترجمــه می توانــد حقــوق اساســی متهمــان  کــه فقــدان  کیفــری اطمینــان یابــد، چرا در دادرســی های 
کــه فقــدان  و عادلانــه بــودن دادرســی را تضعیــف نمایــد. همچنیــن، تحلیــل رویــۀ قضایــی نشــان می دهــد 
ضمانــت اجــرا بــرای تخلــف مترجمــان و عــدم شناســایی حــق جبــران خســارت ناشــی از ترجمــۀ معیــوب، 
کرده اســت. در نتیجه، تضمین حق بر ترجمه نیازمنــد بازاندازی  عمــاً ایــن حــق را بــه ابــزاری صوری تبدیل 
، و واقعیت هــای چندزبانــی  نظام منــد قوانیــن بــا تکیــه بــر رویکــرد تلفیقــی )فقــه امامیــه، اصــول حقــوق بشــر
جامعــۀ ایــران( و ایجــاد هیئت هــای نظــارت تخصصــی بر عملکرد مترجمان قضایی اســت. مهم تــر از همه، 
کــه ممکــن اســت نقــش مترجــم را نیــز بــر عهــده بگیــرد و حتــی اســتفاده از  دولــت بــا تعییــن وکیــل بــرای متهــم 
کارکنــان دادگاه به عنــوان مترجــم، بــه تعهــدات خــود در ایــن زمینــه عمــل  مدیــر دفتــر دادگاه، منشــی یــا ســایر 

کیــد بیشــتر بــر صلاحیت هــا و نیــاز بــه مترجمــان مســتقل و رســمی اســت. کــرد. تأ نخواهــد 
( میثــاق نشــان می دهــد  ک و مــادۀ 14)3()و تفســیر تحت اللفظــی مــواد 200، 201، 367 و 368  ق.آ.د.
کــه نقــش  کــه قــوۀ قضائیــه موظــف بــه ارائــۀ ترجمــۀ تمــام شــواهد یــا اســناد رســمی )مکتــوب( در دادرســی 
کیفــری اهمیــت دارد  کــم  محــوری در شــکل گیری ادلــۀ اثباتــی دارنــد، نیســت. آنچــه بــرای دادســراها و محا
کنــد و به ویــژه قــادر باشــد  کــه متهــم بتوانــد پرونــده علیــه خــود را درک نمایــد، از خــودش دفــاع  ایــن اســت 
گرچــه قوانیــن داخلــی الــزام بــه ترجمــۀ  روایــت خــودش از وقایــع را در مقابــل دادگاه توضیــح دهــد. بنابرایــن، ا
شــفاهی را در پــاره ای مــوارد بــه رســمیت می شناســند، امــا ایــن ســازوکارها در تعــارض بــا دو چالــش بنیادیــن 
که ترجمۀ اســناد مکتوب  قــرار دارنــد: ناهمخوانــی بــا اســتانداردهای دادرســی منصفانه در اســناد بین المللی 
را نیــز ضــروری می داننــد، و ابهــام در مبانــی فقهــیِ تعهــد نظــام قضایــی بــه تأمیــن »عدالــت زبانــی« به ویــژه در 
کم  کــه پرســش هایی دربــارۀ دایرۀ شــمول قاعدۀ »حکــم الحا مواجهــه بــا اقلیت هــای زبانــی یــا اتبــاع خارجــی 
یرفــع الخــلاف« ایجــاد می کنــد. تمرکــز قــوۀ قضائیــه بــر زبــان فارســی، ناخواســته تبعیــض سیســتماتیک علیــه 
کردهــا، بلوچ هــا و...( را تقویــت می کنــد. ایــن مســئله در تناقــض آشــکار بــا منــع  اقلیت هــای زبانــی )ماننــد 

تبعیــض منــدرج در اصــل 19 قانــون اساســی و منشــأ بــروز نقــض حقــوق شــکلی دادرســی منصفانــه اســت. 

پیشنهادها

علی رغــم آن کــه مقــررات داخلــی هیــچ اســتاندارد خاصــی نســبت بــه حــق بــر ترجمــه مقــرر ننمــوده اســت، امــا 
یکــی از راه هــای رفــع مشــکلات فقــدان چهارچــوب قانونــی و اســتانداردهای حرفــه ای بــرای مترجمــان در 
کیفری به همراه سیســتم پاســخ گویی عمومی اســت.  ایران، خصوصی ســازی ارائۀ خدمات ترجمه در فرایند 
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مؤسســات خصوصــی می تواننــد آموزش هــای مناســبی بــرای مترجمــان ارائــه دهنــد. ایــن نهادهــا همچنیــن 
کیفــری قضــاوت نمــود.  کــه بــر اســاس آن می تــوان مترجمــان را در فراینــد  اســتانداردهایی را تعییــن می کننــد 
این نهادهای خصوصی باید مشــمول اســتانداردهای آموزشــی کلی و دســتورالعمل های اخلاقی تعیین شــده 
، دســتورالعمل ها و رهنمودهــای دقیقی توســط متخصصــان برای  در ســطح ملــی باشــند. در کشــورهای دیگــر
کاربران دادگاه، تدوین شــده  اطمینان از اعمال مؤثر این حق توســط اصحاب دعوا، متهمان، شــهود و ســایر 
اســت. قانون گــذار ایرانــی بایــد تســهیلاتی در قالــب آیین نامــۀ اجرایــی، دســتورالعمل و... بــرای اعمــال ایــن 
کــه ایــران بــه آن هــا پیوســته اســت، فراهــم نماید. ترجمه  ک و معاهــدات حقــوق بشــری  کــه در ق.آ.د. حقــوق 
کــه آن هــا صحبــت یــا درک می کننــد فراهــم شــود تــا بتواننــد به طــور  بایــد بــه زبــان مــادری متهمــان یــا هــر زبانــی 
کننــد و عادلانــه بــودن دادرســی تضمیــن شــود. چنیــن حقــی از زمــان اعــلام  کامــل حــق دفــاع خــود را اعمــال 

اتهــام بــه متهــم تــا پایــان فراینــد دادرســی و صــدور حکــم قابــل اعمــال اســت.
کیفــری بــه عدالــت  گفتــه شــد، حــق بــر ترجمــه، آزمونــی بــرای ســنجش پایبنــدی نظــام  بــا توجــه بــه آنچــه 
ترمیمــی اســت، نــه صرفــا یــک تعهــد رویــه ای و تکلیــف اداری. تحقــق ایــن حــق، نیازمنــد بازنگــری در دو 
ســطح تقنینــی و فرهنگــی – ســاختاری، از جملــه تدویــن منشــور عدالــت زبانــی بــا الهــام از قاعــدۀ فقهــی 
ک بــا تصریــح بــه لــزوم ترجمــه در تمامــی مراحــل  »الضــرورات تبیــح المحظــورات«، اصــلاح مــادۀ 200 ق.آ.د.
ک بــرای ترجمــۀ اســناد مکتوب  دادرســی از تفهیــم اتهــام تــا صــدور حکــم یــا الحــاق مــاده ویــژه ای بــه ق.آ.د.
مرتبــط بــا اتهــام و در نهایــت، آمــوزش قضــات بــر مبنــای حساســیت زبانــی و تقویــت همــکاری بین المللــی 
بــرای بهره گیــری از الگوهــای موفــق اســت. در نهایــت، پیشــنهاد می شــود ضمــن تدویــن آیین نامــۀ اجرایــی 
ــان، برنامه هــای آموزشــی مــداوم  ــر عملکــرد آن ــرای تعییــن صلاحیــت و شایســتگی مترجمــان و نظــارت ب ب
کننــد، بلکــه ابزارهــا و آموزش هایــی  بــرای روزآمدســازی مترجمــان ایجــاد شــود تــا نه تنهــا نقــش خــود را درک 
گیــرد. ایــن اصلاحــات نه تنهــا شــکاف  بــرای مقابلــه بــا پیچیدگی هــای ترجمــۀ حقوقــی در اختیــار آن هــا قــرار 
ــی  ــرفتۀ دادرس ــای پیش ــا نظام ه ــویی ب ــوی همس ــی به س گام ــه  ــد، بلک ــش می ده کاه ــرا را  ــن و اج ــان تقنی می

کیفــری اســت. 
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